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 مقدمه

  آزمونی قانون محور است[ مهیا گردیده است؛ بناابراین بارای   این جزوه صرفاً برای آزمون وکالت ]که

 آمادگی جهت آزمون های حقوقی دیگر، باید به منبع خاص آن آزمون نیز توجه کرد؛

    در این جزوه سعی شده است بدون حذف نکته های مهم، مطالبی ساده و روان در اختیار شااا دوساتان

 قرار بگیرد؛

  غیر از قانون مدنی مرتبط باشد، مواد قانون مرتبط، به صاور  اااورقی   در مواردی که مبحث، به قانونی

 آمده است؛

  در نوشتن جالا  و متن مواد در این جزوه دقت بسیاری شده و حتی چندین بار ویرایش شده است، اما

 مطابق قاعده عام! خالی از اشکال نای باشد؛

  در متن مواد نوشته شده است، برای فهم راحت تر ماواد اسات و جاز      [کروشه]کلاا  و عباراتی که بین

 ماده نای باشد؛

 بهترین مکال این جزوه، تست قانون مدنی از دکتر محاد حسین شهبازی است؛ 

   و  1بدیهی است با مطالعه این جزوه، مطلقاً از مطالعه گنجینه دکترکاتوزیان )قانون مدنی در نظم کناونی

 ؛نمی شویماساتید دیگر بی نیاز سایر کتب وی و کتب 
   پیشنهادات و انتقادات)ایرادات( همه دوستان و صاحبنظران را درPandpnu@yahoo.com  گو هستم.پاسخپذیرا و 

 
 4931زمستان   –  داود بلدی                                                               

 
 

 موفقیت چیزی نیست جز:      

 هدف؛ داشتن 

 ؛مه ریزی دقیق و منعطفبرنا 

 ؛اجرای برنامه با پشتکار قوی 

  و عدم ناامیدی در تمام مسیرحفظ انگیزه. 

 
                                                           

 فراموش نشود. «نظم کنونی»، رجوع به حاشیه های دکتر کاتوزیان در قانون مدنی ضمن مطالعه مواد - 1



3 
 

 «فـــــهرســـــــــت»

 صفحه  عنوان

 5 ............................................................................. ایفای ناروا

 7 ............................................................................. اداره مال غیر

 8 ............................................................................. غصب

 22 ............................................................................. اتلاف

 21 ............................................................................. تسبیب

 22 ............................................................................. ءاستیفا

 28 ............................................................................. استفاده بلاجهت

 23 ............................................................................. موادی از قانون مجازات

 14 ............................................................................. قانون مسئولیت مدنی

 12 ............................................................................. قانون بیمه اجباری

 

 

 

 

 

 

 

 من هرگز خسته نمی شوم؛

به هر تعداد که لازم باشد قدم 

 بر می دارم.
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 «ضمان قهری« »4»موضوعات مدنی 

 مال غیر، غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا . رهایفای ناروا، ادا 

 ضمان قهری

  به مناسبت فعل ضرربار که شخص مرتکاب شاده اسات باه     ضاان قهری یعنی مدیونیت و مسئولیتی که

 حکم قانون برای او ایدا می شود؛

  در مواردی به کار می رود که رفتار یک فرد و عالکرد « مسئولیت مدنی به معنای اخص»ضاان قهری یا

او موجب ورود زیان به دیگری شده باشد، بنابراین اساس مسئولیت مدنی، مسائولیت جباران خساار     

 است؛

 گاه این مسئولیت ]مسئولیت به جبران ضرر و زیان[ به مناسبت اجارای یاک قارارداد یاا     به طور کلی هر

نقض تعهد قراردادی یا تقصیر در اجرای قرارداد بوده باشد، آن را مسئولیت مدنی قراردادی، و هرگااه  

وجب ضارر و زیاان باه    این مسئولیت مربوط به قرارداد نباشد، بلکه فرد صرفاً با رفتار خود در اجتااع م

اان قهاری  ااااا دیگری شده باشد، آن را مسئولیت مدنی غیر قراردادی یا الزاما  خارج از قرارداد یا ض

 می نامیم؛

 [ می شاود مسائولیت مادنی باه     مسئولیت مدنی قراردادی + مسئولیت مدنی خارج از قررارداد جاع هر دو مسئولیت ]

 معنای عام کلاه؛

  بحث مسئولیت مدنی مطرح باشد، در آن جا مسائولیت باه جباران خساار      در هر حال در هر مورد که

 مطرح می باشد؛

    در مسئولیت مدنی اهلیت شرط نیست، زیرا قصد انشایی مطرح نای باشد، بنابراین در مسائولیت مادنی

 به معنای خاص کلاه ]ضاان قهری[ محجورین هم مانند سایر اشخاص مسئولیت مدنی دارند.

 نی با مسئولیت کیفریت مسئولیت مدتفاو

 طور که گفته شد، در مسئولیت مدنی بحث مسئولیت فرد به جبران ضارر و زیاان مطارح اسات و      هاان

رمانه توصای   ااااااا لاغیر، اما در مسئولیت کیفری، شخص کاری کرده است که فعل او از نظر قانون مج

 می شود: مانند سرقت، کلاهبرداری و...؛
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 مسئولیت کیفرین مسئولیت مدنی و نسبت بی

  برقرار است، به ایان معناا کاه: برخای از      عموم و خصوص من وجهبین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

اعاال اشخاص مسئولیت مدنی ایجاد می کنند، اما مسئولیت کیفری ایجاد نای کنند: زیرا سو  نیتای کاه   

عادی مال دیگری. بالعکس برخی رکن توصی  عال به عنوان جرم باشد وجود ندارد: مانند اتلاف غیر 

اعاال از آن حیث که منافی نظم اجتااع هستند جرم توصی  می شوند و از آن حیث که موجاب ضارر و   

زیان مدعی خصوصی هستند مسئولیت مدنی تولید می کنند: مانند سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری 

مسائولیت کیفاری ایجااد مای کنناد اماا        و تخریب عادی امول و ... . و از طرف دیگار برخای از اعااال   

 مسئولیت مدنی ایجاد نای کنند مانند: ولگردی، تکدی گری، برخی از جرایم سیاسی و ....

 ایفای ناروا

  ؛در مقابل ایفای رواایفای ناروا 

 دینی را به او ادا کند؛ ست که کسی به دیگری مدیون نباشد،ایفای ناروا در جایی ا 

 مال؛ و دهندهمال روا وجود دارند؛ گیرنده اس دو نفر در ایفای نا 

 یا به تصور این که مدیون است]اشتباهاً[، دین را ارداخت کرده و یا این کاه مای دانسات کاه      دهنده مال

 بدهکار نیست اما در اثر اجبار دین را ارداخت کرده است؛

 :شده است یاا بادهکار شاخص      اساساً چنین دینی وجود نداشته یا وجود داشته اما ابرا اشتباه در پرداخت

 دیگری بوده و ارداخت کننده ملزم به چنین ارداختی نبوده است؛

 یا عالم به عدم استحقاق خود است و یا جاهل. گیرنده مال 

 ـ را آن است ملزم کند دریافت است نبوده مستحق که را چیزی [جاهل] اشتباهاً یا  [عالم] عمداً که کسی:101 ماده  مالـ  ه ب

 .کند تسلیم

  و دلالت پرداخت بر وجود دین قبلی سبب می شود که مدعی ناچار شود اشتباه خود را در پرداخت اثبات کند، 1ق.م.562مفاد ماده

 مگر این که بتواند از راه دیگری )از جمله اثبات اکراه یا حیله( به همان نتیجه برسد و دلالت پرداخت بر وجود دین را خنثی می کند.

                                                           
 ]مادیون[  مقارو   این کاه  بدون بدهد به دیگری چیزی کسی اگر بنابراین است تبرع عدم در ]اماره[ ظاهر بدهد به دیگری مالی کس هر ق.م: 562ماده -1

 .کند استرداد می تواند باشد چیز آن
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 [ دهناده 105بعاد ]  ادهاما در م مال را در دو حالت علم و جهل به عدم استحقاقش می گوید، در این ماده گیرنده 

 مال را که در حالت جهل است بیان می کند؛

 مال چه در حالت علم به عدم استحقاق و چه در حالت جهال بار ایان موضاوع، ضاامن اسات و یاد او یاد          گیرنده

 .[.ق.م 101 ماده] احکام غصب بر آن جاری است ضاانی محسوب می شود؛

 اخذ حق بدون راآن  که کسی از دارد حق کند تادیه را دین آن دانستمی  مدیون را خود اشتباهاً که کسی اگر : 103 ماده

 نماید. استرداد است کرده

  این ماده ناظر به موردی است که گیرنده طلبکار است و دینی وجود دارد اما پرداخت کننده مدیون آن نیست و از آن نباید استفاده کرد که

 رکن اساسی ایجاد حق استرداد است. اشتباه پرداخت کننده

 :اخات  تبرعای باودن ارد  دو حالت دارد؛ یاا قصاد او    در حالتی که پرداخت کننده به مدیون نبودن خود آگاه باشد

 فضولی، به شرط جاع بودن شرایط آن[ می شود؛ ق.م. ]اداره 106است و یا مشاول ماده 

 ،ایش از وقوع معلق علیه، ایفای ناروا و قابل استرداد است؛ پرداخت دین معلق 

 چون دین موجل ایش از رسیدن اجل، دین موجودی است کاه تنهاا ارداخات آن باه      :پرداخت دین موجل

افتاده و در موارد شایع که اجل تنها به سود مدیون است وی می تواناد از اجال بگاذرد و دیان را      تعویق

ایش از سررسید ارداخت کند و چنین ارداختی ناروا نیست، اما اگر ارداخت ایش از موعد به اشتباه یا 

 در اثر تقلب و حیله صور  گرفته باشد قابل استرداد است.

 اسـتحقاق  به عدم این که از اعم آن است، منافع و عین ضامن است کرده دریافت حق غیر من را مالی که کسی :101 ماده

 .جاهل یا باشد عالم خود

  نه منفعتی که او از تصرف برده است. ضرری است که به مال  وارد آمده،معیار تعیین میزان مسئولیت متصرف 

  است و یدش ضاانی است؛ یعنی مطلقا مسئول است و اثبا  طبق این ماده گیرنده چه عالم باشد و چه جاهل، مانند غاصب

بای فایاده اسات. علام و جهال      ولیت او نای کاهاد و  وجود حادثه خارجی و قهری در تل  مال و حسن نیت گیرنده از مسئ

 مورد مخارج نگهداری مال موثر است.ق.م. در  102گیرنده فقط در ماده 

جاهل ] نبوده محق واقع در می دانسته لیكن محق را خود ،است کرده  دریافت من غیر حق را چیزی که کسی اگر :104 ماده

 .بود خواهد به آن مربوطه احكام تابع و فضولی معامله باشد فروخته را چیز آن و [بوده

  مال چه در صاور  جهال و چاه در     گیرنده مخال  آن حجت نیست؛هوم درست است و مففقط منطوق این ماده

 او فضولی و تابع احکام فضولی است.بفروشد معامله صور  علم به عدم استحقاق خود، اگر مال را 
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 هزینه نگهداری مال غیر

 شده آن نگاهداری برای که لازمه مخارج هعهد از باید ]دهنده مال[ مال صاحب ،[در ایفای ناروا] فوق مواد مورد در :103 ماده

 .خود استحقاق عدمه ب متصرف علم صورت در مگر ،[متصرف ]اصل بر جهل برآید است

 علم و جهل متصرف به عدم استحقاق خود،  فقط در مورد مخارج نگهداری از مال موثر است؛ 

  اقدام؛ با خود متصرف است؛ بنا بر قاعدهاگر متصرف عالم باشد: مخارج نگهداری از مال 

  فوق با صاحب مال است؛اگر متصرف جاهل باشد: مخارج 

  ِدر هاه جا بین علم و جهل، اصل  باید علم او را ثابت کند؛ ،متصرف اصل بر جاهل بودن متصرف است و مدعی عالم بودن

 بر جهل است.

 ؛ این بحث فقط در اموالی مطرح مای شاود کاه بارای نگهاداری مخاارجی لازم داشاته        نداردنگهداری  الزاماً هر مالی هزینه

 باشد.  

 مال غیر اداره فضولی

 :؛است که آن را مدیر فضولی می نامنداز اقداما  شخصی  ،نوعی استیفای صاحب مال اداره مال غیر 

 علل نگرفتن اذن فضول از مالک: عدم دسترسی به مالک، و یا این که تاخیر موجب ضرر مالک بشود و ... ؛ 

      مالاک و  با جاع شدن این شرایط مدیر اگر مال را اداره کرد، می تواند مخاارج را از مالاک بگیارد؛ باین

. البته ناشی از قانون ]ناشی ه آن واقعه حقوقی ارادی می گویندهیچ عقدی وجود ندارد؛ که ب مدیر فضول

 [؛ق.م. 106ماده از 

 شرایطی که مدیر فضول مستحق اجرت المثل می باشد:مجموع 

 و یا ایر بودن، غایب بودن، ناتوان بودن و ... نای تواند مالش را اداره کند؛ مالک به عللی از قبیل: محجور .1

 فعل مال را تهدید کند؛لضرری با .3

 مدیر فضول به صاحب مال دسترسی نداشته باشد؛ .1

 عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر و زیان صاحب مال بشود. .4

 باید کند، اداره دارد اجازه حق که کسی یا مال  اجازه بدون را هاآن  امثال و محجور یا غایب اموال کسی اگر :103 ماده

 نبوده ضرر موجب دخالت در تاخیر یا بوده مقدور موقع در اجازه تحصیل کهصورتی  در بدهد، را خود تصدی زمان حساب

 دخالـت  باشـد،  مال صاحب ضرر موجب دخالت در تاخیر یا دخالت عدم اگر ولی داشت، نخواهد مخارجمطالبه  حق است

 است. بوده لازم کردن اداره برای که بود خواهد مخارجی ذـــاخ مستحق کننده

 :عالی ارادی  و مشروع است که بی آن که اعلام توافق و دو اراده در میان باشد، تعهد ایجاد می کند.   شبه عقد 
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 قهری ضمان

 :است قهری ضمان موجب ذیل امور :103 ماده

 [.حقوقی ارادی واقعه]است؛  غصب حكم در که چه آن و غصب .1

 [.حقوقی ارادی واقعه]اتلاف؛  .3

 [.حقوقی ارادی واقعه]تسبیت؛  .1

 [.حقوقی ارادی واقعه] -[ از کار دیگری و یا از مال دیگری]استیفاء.  .4

  اساتفاده کارده و یاا از    ، فرد از مال دیگری در سه مورد اول شخص فعل ضرر بار انجام داده، اما در مورد استیفا

 استفاده کرده و اجر  آن را ارداخت نکرده است. کار دیگری که محترم است

 غصب

  :مانند سرقت.به نحو عدوانو  حق غیربر  استیلا ،تعری  غصب دارای سه رکن است : 

 استیلاء:

   رف بشاود. ص ا  استیلا  یعنی سلطه یافتن و تصرف کردن. غاصب باید مالی را تصرف کند تا غصب واقاع

 ق.م؛ 103ماانعت مشاول غصب نای شود، اما ضاان از باب تسبیب و اتلاف هم چنان باقی است. ماده 

 حق غیر:

 وق ماالی را  اااااااغصب خیلی وسیع است و فقط شامل اشیا  نای شود و حقگستره  ق.م. 103 طبق ماده

 انتفاع؛نیز در بر می گیرد؛ چون حق از مال گسترده تر است. مانند حق 

 به نحو عدوان:

 یعنی غاصب عالم بر بی حقی خود باشد. اس اگر فرد به تصور این که جواز تصارف دارد   به نحو عدوان

 غاصب نیست بلکه در حکم غاصب است. تصرف کند، غیر در مال

 

 است. غصب حكم در هم مجوز بدون غیر مال بر ید  اثبات .عدوان نحو به است غیر حق بر یاستیلا : غصب103ماده
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 اثبات ید بر مال غیر:

 «مربوط به جایی است که شروع استیلا باه اذن مالاک باشاد ولای بادون      «: در حکم غصب»یا « شبه غصب

 1ق.م؛ 533و  611و  110مجوز و اس از قطع اذن ]انکار یا امتناع  از رد[ ادامه یابد. مواد 

  امتناع یا انکار در حکم غاصب است.در مورد شبه غصب ]در حکم غصب[: ماتنع یا منکر از زمان 

 «:در حکم غصب»های دیگری از  نمونه

  و ضاانی و در فضولی منعقد می شود: اگر خریدار ]اصیل[ جاهل باشد، ید ا ه یک معاملهدر جایی است ک

 3ق.م؛ 152 حکم غصب است. ماده

   به عقد فاسد نیز در حکم غاصب است.مقبو 

 تـاری   از [،یا امتناع کنرد ] گردد منكر اوست دست در ها آن امثال و ودیعه به یا عاریه به مالی که [امین] کسی اگر :110 ماده

 .است [شبه غصب] غاصب حكم در [یا امتناع] انكار

  ق.م. می باشد؛ در حکم غصب. 103این ماده مشاول بند دوم ماده 

 

 

                                                           
 ق.م: 333و  311مواد  - 1

 مثال  باشاد،  داده قارار  اماین  ماال  آن باه  نسبت را او قانون این مقررا  و باشد متصرف مستودع از غیر عنوانی به را غیر مال کسی ق.م: هرگاه 611ماده *

 صاور   در مگار  باشاد،  ناای  ضاامن  آن هاا  امثال و علیه مولی یا صغیر به مال نسبت ولی یا قیم مستاجره، عین به نسبت مستاجر بنابراین است: مستودع

 خواهاد  عیبی یا نقص هر و تل  مسئول متصرف رد، امکان با متصرف امتناع و او مطالبه تاریخ از به استرداد، مالک استحقاق صور  در و تعدی؛ یا تفریط

 نباشد؛ او فعل به مستند چه اگر بود،

 ]اماین[  متعهاد  برائات  موجب دارد ماااتسلی حین که وضعیتی در صاحبش به آن تسلیم باشد، معینی عین تعهد]تسلیم[ موضوع اگر ق.م: 533ماده *

 در کاه  ماواردی  در مگار  باشد، نشده ناشی متعهد تفریط یا تعدی از نقصان و کسر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که اگر می شود،

 در خیار  تا [110]ماده  مطالبه، و اجل انقضا  با متعهد اگر ولی، [665و شرط ضاان ماده  666ماده  هعاریه طلا و نقر] است. شده تصریح قانون این

 متعهاد  شاخص  تقصایر  به مربوط نقصان و کسر چه اگر ]از زمان انکار[ بود خواهد نقصان]حتی فورس ماژور[ و هرکسر مسئول باشد، ناوده تسلیم

 .نباشد
 بایع ]فضول[ به خسارا  و ثان به نسبت می تواند نیز ]مشتری جاهل[ او باشد، ناوده رجوع او به مالک و بوده غصب به جاهل مشتری ق.م: اگر 152ماده - 5

 نخواهاد  را به مشتری ]جاهال[  رجوع حق کند، بایع بایع به رجوع قیات یا مثل به نسبت مالک اگر و باشد؛ شده تل  مشتری خود نزد مبیع چه اگر کند رجوع

 داشت.
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 ممانعت از حق

 پیـدا  مال آن بر تسلط او خود که آن بدون ،شود مانع خود مال در تصرف از را ]صاحب حق[ مال  شخصی هرگاه :103 ماده

 .بود خواهد ضامن تسبیت یا اتلاف صورت در لیكن شود نمی محسوب غاصب ،کند

     علت این است که غاصب باید بر مال استیلا  داشته باشد تا عنوان غصب بر آن جاری شاود و باا ص ارف

 ماانعت غصب واقع نای شود؛

 :صاحب خانه ای از ورود او به خانه اش می شود و مانوع شب را در هتل به سار مای بارد کاه     شخصی مانع  مثال

 هتل به مانع رجوع کند. ی هزینهوی می تواند برا

 مسئولیت غاصب

 آن را [بردل قیمـت ]  یا مثل باید باشد شده تلف عین اگر و نماید؛ رد آن صاحب به عیناً را مغصوب مال باید غاصب :111ماده

 .بدهد [ آن رابدل حیلوله] بدل باید نباشد ممكن عین رد دیگری علت به اگر و بدهد؛

    ید غاصب ضاانی است و در هر حال مسئول است. به مسئولیت غاصب مسئولیت عینی، مطلق یاا محاض

 می گویند؛

        در غصب، آخرین غاصب متعهد به رد عین مال و سایر غاصبین، متعهد باه فعال ثالاث )آخارین ثالاث

 1هستند؛

  قاهره را مستند فعل خویش قرار دهد. قوه نای تواندغاصب 

 حالات مسئولیت غاصب 

 عین مال موجود است:

   و  116 مااده  ،دهغاصب باید عین مال را اس بدهد، خواه زیاد شده باشد و خواه کم. در مورد کام و زیاا

 حکم می کنند؛ 112

 
                                                           

، مدیون اصلی است و غاصابین ساابق بار آن ضاامن ]متعهاد باه فعال        ]کسی که مال در دست اوست و یا در دست او تل  شده است[آخرین غاصب یعنی - 1

 ثالث[ می باشند.
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 اگر مال تلف شده باشد:

 مثل یا قیات[ آن را بدهد؛ اگر مال مثلی بود، مثل آن و اگار ماال قیاای     1در این حالت غاصب باید بدل[

 بود، قیات آن ارداخت می شود؛

 :عدم امکان رد مال

  در این حالت غاصب باید بدل حیلوله بدهد. 3است[:شده  مفقود]مال تل  نشده و موجود است، اما 

 ل حیلولهبد

 :مابین مالاک و ماال؛ بادل حیلولاه در قاانون اجارای       ل دیواری است یل، حایبرگرفته از حا بدل حیلوله

 احکام مدنی آمده است؛

 :مالی است شبیه مال مغصوب؛ غاصب باید بدل حیلوله را به مالک بدهد و تا زماانی کاه ماال     بدل حیلوله

 اصلی ]غصب شده[ را ایدا نکرده است، بدل در ملکیت مالک مال اصلی است و ملاک او محساوب شاده   

 1ق.م.[: 10غرامت است[ و می تواند هر تصرفی کاه بخواهاد در آن انجاام دهاد. ]مااده      ]چون از جنس 

 یعنی خسار  عدم انجام تعهد است و به مالک تالیک می شود؛ 

  شارط فاساخ    هرگاه غاصب مال گم شده را ایدا کند و به مالک برگرداند، بدل حیلوله را اس می گیارد[

شد و یا در ید مالک نباشد، مالک مال خودش را اس می گیرد دادن بدل[ و اگر بدل حیلوله تل  شده با

 و مثل یا قیات بدل حیلوله را به غاصب می دهد؛

 شاده اسات[: مالاک در حکام      ]فرضی که مال مالک باه او رد  امتناع مالک در رد بدل حیلوله در فر  اخیر

 غاصب است.

 

 

                                                           
 بادل  کنناده  تلا   باید شود، تل  دیگری شخص یا راهن خود عال واسطه به مرهونه عین اگر ق.م: 331نوعی خسار  عدم انجام تعهد است: ماده ،بدل - 1

 .بود خواهد رهن ]خود به خود[ مزبور بدل و بدهد ]مثل یا قیات[ را آن
 مالی که مفقود می شود، ماکن است تل  نشده باشد. - 5
 ق.م: هر مالکی نسبت به مایالک خود حق هاه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا  کرده باشد. 10ماده  - 1
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 یافت نشدن و از مالیت افتادن مال مغصوب

 مثل اگر و بدهد را 1[یوم الرد] الاداء حین قیمت باید غاصب ،نشود پیدا آن مثل و بوده مثلی مغصوب مال هرگاه : 113ماده

 .بدهد را آن متقی آخرین باید باشد افتاده مالیت از و بوده موجود

 :یعنی قیمی می شود و باید مانند مال قیمی با آن رفتار کرد؛ مثل آن پیدا نشود 

 :ت داشته است.که مال مالیقیمت زمانی  آخرین قیمت 

 ق.م. 113فروض ماده 

 ت افتاده و مثل آن هم پیدا نشود؛شده و یا از مالی تلف :داردمال مغصوب مثلی بوده و دو حالت  :فرض اول 

 :مال قیمی بوده و تلف شده است. فرض دوم 

 3مال مغصوب مثلی بوده و تلف شده است و مثل آن هم دیگر وجود ندارد:

  غاصب باید قیمت زمان اداء را بدهد؛ مسئولیت اصلی غاصب رد عین است که باا صادور   در این حالت

 ریالی آن می شود.دل احکم دادگاه این مسئولیت تبدیل به مع

 1]قیمت[ افتاده باشد: ه و از مالیتمال مغصوب مثلی بود

 غصب و تفاوت آن قیمت ]قیمت زمان تلف[ را به عنوان ضمان ناشی از  در این حالت غاصب باید آخرین

و  با قیمت زمان غصب را به عنوان تسبیب بپردازد، مشروط بر این که مقصر باشد و میان تقصیر او و ضرر

 سببیت موجود باشد. زیان ناشی از کسر قیمت رابطه

 

 

                                                           
 آن را مثل مزبور طرف که کند می تالیک دیگر طرف به را خود مال]مثلی[ از معینی مقدار طرفین احد آن موجب به که است عقدی قر  ق.م: 663ماده - 1

 ]قر  تنها عقدی است که مال در آن باید مثلی باشد[. .بدهد را الرد یوم قیات مثل، رد  تعذرِ صور  در و نااید، رد وص  جنس و مقدار حیث از

 مانند خودروی ایکان صفر، که دیگر تولید نای شود. - 5

 200باه عباار  دیگار، دولات آن هاا را بای اعتباار دانساته اسات: مثال چاک ااول              –مانند اسکناس هایی که دیگر داد و ستد نای شوند  - 1

 هزارتومانی.
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 مغصوب قیمی بوده و تلف شده است: مال

 را بدهد. ءدر این صورت غاصب باید قیمت زمان ادا 

 قاعده:

 می تواناد   ، ویخسار  مالک را جبران نکند از غاصب اخذ می شود قانون طبق اگر قیاتی که ،در غصب 

 .از باب تسبیب هم بگیرد اما نه از باب غصب، را ضرر مازاد بر آن

 بنا و غرس در زمین دیگری

 زمین آن در مال  اذن بدون را غیر درخت یا سازدب یبنای دیگری به قهمتعلِ مصالح با خود زمین در کسی گاه هر :111ماده

 قیمـت  اخذ به که این مگر ، بخواهد را آن [جردا کرردن  ] زعنَ یا [کندن] لعقَ تواند می درخت یا مصالح صاحب کند [کاشتن] رسغَ

 .نمایند تراضی

 بهای افزوده در نتیجه عمل غاصب

 مگـر  ،داشت نخواهد را زیادی قیمت  مطالبه حق غاصب ،شود زیاد مغصوب مال قیمت غاصب عمل نتیجه در اگر : 114ماده

 1.است غاصب خود به متعلق زاید عین صورت این در که باشد عین زیادتی آن که این

  حق الزحاه بگیرد؛نای تواند کار غاصب هدر است و 

        مثال در مورد زیادتی که عین متعلق به غاصب باشد: مانند خریاد زااااس توساط غاصاب بارای ماشاین

 غصب شده.

 

 

 

                                                           
 مالاک،  عالیا  واسطة به یا باشد روییده خود خودیبه  چه است، زمین مالک مال می شود حاصل زمین از که محصولی و ق.م: ن اا  11ماده - 1

 چه اگر بود، خواهد حبه یا اصله صاحب مال محصول و درخت صور ، این در که باشد، شده حاصل غیر حبة یا اصله از حاصل ن اا  یا اینکه مگر

 باشد. شده کاشته زمین صاحب رضای بدون
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 ضمان غاصب

 فعله ب مستند چند هر، باشد شده وارد مغصوب ماله ب او تصرف زمان در که است عیبی و نقص هر مسئول غاصب : 113 ماده

 1.نباشد او

 عال غاصب باشد و یا دیگری. در  رقی نای کند که نقص و عیب نتیجهضاان غاصب مطلق است؛ یعنی ف

 هر صور  غاصب ضامن است؛

  اگر سارقی بعد از سرقت با ماشین مسروقه تصادفی کند که راننده مقابل مقصر است: مالک می تواند از

 مقصر. هم چنین از باب تسبیب به رانندهباب غصب به غاصب ]سارق[ رجوع کند و 

 3تعاقب ایادی

 غصب از غاصب:

 به غاصـبیت  چه اگر است، ضامن سابق غاصب مثل نیز شخص آن کند، غصب غاصب از را مغصوب مال کسی اگر : 113ماده

 .باشد جاهل اولی غاصب

  می فهایم که: غاصب اولی هم هاچنان ضامن باقی می ماند؛« نیز»از لفظ 

 تضاین انطباق دارد. ئولیت مدنی ضاان غاصب: با نظریهمبنای مس 

 :تضامن غاصبان در رد عین

 یا اولی غاصب از را مغصوب مال از قسمتی یا تمام قیمت یا مثل ،عین شدن تلف صورت در و عین تواند می مال  :113 ماده

 .کند مطالبه بخواهد که بعدی غاصبین از ی  هر از

                                                           
 مواد مرتبط: - 1

 اماین  ماال  آن باه  نسابت  را او قاانون  این مقررا  و باشد متصرف مستودع از غیر عنوانی به را غیر مال کسی گاه هر ق.م: 611ماده *

آن  امثال و علیه مولی یا صغیر به مال نسبت ولی یا قیم مستاجره، عین به نسبت مستاجر بنابراین است: مستودع مثل باشد، داده قرار

 باا  متصارف  امتنااع  و او مطالبه تاریخ از به استرداد، مالک استحقاق صور  در و تعدی؛ یا تفریط صور  در مگر باشد، نای ضامن ها

 نباشد؛ او فعل به مستند چه اگر بود، خواهد عیبی یا نقص هر و تل  مسئول متصرف رد، امکان

 تعادی  یاا  تفریط بدون مستاجره عین اگر که، معنی این به نیست ]امین است[ ضامن مستاجره عین به نسبت مستاجر ق.م: 631ماده *

 یاا  تفاریط  نتیجاه  در نقص چه اگر است ضامن نااید، تعدی یا تفریط مستاجر اگر ولی، بود. نخواهد مسئول شود، تل  بعضاً یا کلاً او

 .باشد نشده حاصل تعدی

 نیز می گویند.« ترتب ایادی»به آن  - 5
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  در تعاقب ایادی دو حالت متصور است:

 مال در دست غاصب آخری موجود است؛ .1

 مال در ید آخرین غاصب تل  شده است. .3

 اگر مال موجود باشد: 

  متعهاد باه   هد به رد مال است. و مابقی غاصابان ]ضاامنان[   ااااآخری[ متعغاصبی که مال در دست اوست ]غاصب

مالک می تواند بدون رعایت تقدم و تاخر به هر کدام از غاصابین کاه    ق.م. 113ماده می باشند؛ طبق  1فعل ثالث

 بخواهد رجوع کند؛

  ری می کند.همه را در مقابل مالک بچون دین واحد است، ایفای دین از جانب یکی از آن ها، ذمه 

 اگر مال تلف شده باشد:

 لف[ متعهد به رد بدل مال هستند.تِمُغاصبان ]اعم از مُتلِف و غیر همه 

 نکته:

 .در غصب مسئولیت ایادی متعاقب نسبت به عین مال، تضامنی عرضی است 

 رجوع غاصبان به یكدیگر:

 رجوع حق شخص آن [،غاصب آخرری ] است شده تلف او ید در مغصوب مال که غاصبی به کند رجوع مال  هرگاه :113 ماده

 شـده  تلف او ید در مال که کسی آن غیره ب دیگری غاصبه ب اگر ولی [؛چون متلف مدیون اصرلی اسرت  ] ندارد دیگر غاصب به

 خـود  لاحقـین  از یكیه ب یا و کند رجوع است شده تلف او ید در مال که کسی به تواند می نیز مشارالیه ،نماید رجوع است

 عهـده  بر [دین] ضمان کلی طوره ب و است شده تلف او ید در مال که کسی به شود منتهی تا ،کند رجوع [غاصبین بعد از خود]

 [.علت تلف و تلف کننده مهم نیست] است شده تلف او نزد در مغصوب مال که است مستقر کسی

 مادیون اصالی دیان را ارداختاه،     در ایان حالات چاون     ]غاصب آخری[ بگیـرد؛  اگر مال  بدل را از مدیون اصلی

 ضامنان ]مابقی غاصبان[ بری می شوند؛

                                                           
 ثالث: در اینجا یعنی غاصب آخری، که مال در ید اوست. - 1
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 :درجایی که روی در تعاقب ایادی هر غاصبی که به مال  خسارت می هد فقط می تواند از بعدی هایش بگیرد مگر 

فضولی رخ داده باشد: به این شرح که یکی از غاصبین مال را به شخصی که از غاصب باودن   مال مغصوب معامله

 خساار   از باب غرور از قبلای اش می تواند  خریدار جاهلمال بی خبر بوده ]جاهل باشد[ بفروشد: در این حالت 

سات و حاق   اشاد غاصاب ا  و از بعدی ها هم از باب غصب. نکته این که خریدار اگر عالم ب[ 152رک. ماده ]بگیرد 

 رجوع به ماقبل خود ندارد.

 در ی  نگاه 113ماده 

 لف:تِرجوع مالک به غاصب مُ

 ِحق رجوع به سایر غاصبین را ندارد، مگر در مورد جهل در معامله فضولی و یا مغرور شدن  مُتل   غاصب

 سی که او را فریفته حق رجوع دارد.وی. که در این صور  به ک

 :لفتِمُغیررجوع مالک به غاصب 

  جاا هام اگار    جایی که ماال تلا  شاده اسات؛ در این    غاصب دیگر به ایادی ماقبل خود حق رجوع دارد تا

غاصبی که دین را ارداخته مغرور بوده و یا با جهل به غصب معامله کرده اسات حاق رجاوع باه مغارور      

 کننده را نیز دارد.

 گرفتن مال مغصوب از یكی از غاصبان:

 دیگـر  غاصبین به ماخوذ قدر به رجوع حق بگیرد غاصبین از یكی از را مغصوب مال از قسمتی یا تمام مال  اگر :113 ماده

 .ندارد

    مالک بیش از حق خود از مجاوع مسئولان نای گیرد و هر بخش از خسار  که وصول شود دیگاران نیاز از آن

 بری می شوند.
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 ضمان غاصبان در مورد منافع

 اگـر  است، ضامن خود مابعد و خود تصرف زمان منافع اندازه به غاصبین از ی  هر مغصوب مال منافع به نسبت: 130 ماده

 به هر می تواند است برآمده خود لاحق غاصبین تصرف زمان منافع عهده از که غاصبی لیكن باشد؛ نكرده منفعت استیفاء چه

 1.کند رجوع او تصرف زمان به نسبت ی 

  غاصب مسئول منافع زمان تصرف خود و لاحقین خود بوده و حق رجوع باه هار   نسبت به منافع مال مغصوب، هر

 .یک از غاصبین لاحق را فقط نسبت به منافع زمان تصرف او دارد

 ق.م. 130ماده شرح 

  قسات اول این ماده مسئولیت تضامنی غاصبان متعدد را در مقابل مالک مطرح است. اما در قسات دوم

 غاصبان و توزیع مسئولیت در مورد عو  منافع مطرح است؛بحث تصفیه حساب بین خود 

 :ق.م 023 ماده قسمت اول

 فرمول ماده، هر غاصب به  در مورد مسئولیت تضامنی غاصبان در مقابل مالک باید عنوان کرد که مطابق

 زمان تصرف خود بعلاوه لاحقین خود مسئولیت دارد؛ اندازه

 ت را دارد، زیرا سایر غاصبین لاحق بر او هستند. و غاصب از این لحاظ غاصب اول سنگین ترین مسئولی

 لاحقی ندارد؛ هیچ آخر سبک ترین مسئولیت را دارد، چون

            در مورد مسئولیت هار غاصاب در مقابال مالاک: مسائولیت او در ماورد مناافع ماد  تصارف خاودش

است که در حقیقیت از جیب او باید محاسبه شود ولای مسائولیت او در ماورد مناافع      استقلالیمسئولیت 

 است که نهایتاً بین خود غاصبان محاسبه و توزیع می شود. تضامنیزمان تصرف لاحقین وی، مسئولیتی 

 

                                                           
 مواد مرتبط: - 1

 صاحبش به آن را باید در حکم غصب است[، -کند]ضاان مقبو  به عقد فاسد قبض را مالی فاسد بیع به کسی هرگاه ق.م: 166ماده *

 بود؛ خواهد آن منافع ]مستوفا  و غیر مستوفا [ و عین ضامن شود ناقص یا تل  اگر و کند رد

 تعادی  یاا  تفریط بدون مستاجره عین اگر که، معنی این به نیست ]امین است[ ضامن مستاجره عین به نسبت مستاجر ق.م: 631ماده *

 یاا  تفاریط  نتیجاه  در نقص چه اگر است ضامن نااید، تعدی یا تفریط مستاجر اگر ولی، بود. نخواهد مسئول شود، تل  بعضاً یا کلاً او

 .باشد نشده حاصل تعدی
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 :ق.م 023 مادهقسمت دوم 

 باه   قین خاود را هام  در مورد قسات دوم ماده باید گفت که هر غاصبی که عو  منافع زمان تصرف لاح

مسئولیت  وی ]ارداخت کننده[ارداخته است، غاصبان لاحق بر او در مقام تصفیه حساب در مقابل  مالک

 تضامنی ندارند؛

  طرح دعوا کرده و فقط عو  منافع ماد    به طور مستقلبنابراین وی ناچار است علیه هر یک از آن ها

 تصرف شخص او را بخواهد.

 منافع به طور کلیضمان غاصبان در مورد 

 :هر غاصب ضامن منافع زمان تصرف خود و زمان تصرف لاحقین خود؛ منافع مال مغصوب 

 فقط می تواند به غاصبین لاحق خود رجوع کند ]زمان تصرف خود و لاحقین[:  پرداخت کامل توسط ی  غاصب

 الک.در صورت اذن از جانب م مگرو به سایر غاصبین ]ماقبل خود[ نمی تواند رجوع کند 

 طریقه رجوع

باه   مالک حق رجوع به هر یک از غاصبین را دارد و می تواند خسار  مناافع زماان او و مابعاد او را    .1

 یکجا بگیرد: در مقابل مالک، عالم و جاهل بودن غاصب فرقی نای کند؛ صور 

کند، آن هام باه هار     اما غاصبِ ارداخت کننده خسار  منافع، فقط به لاحقین خود می تواند رجوع  .3

اصاب ارداخات   تصرف او؛ مثلا ً اگر هر غاصب یک ماه مال مغصوبه در ید او باشاد، غ  یک به اندازه

 خسار  منافع بگیرد. از او می تواند هاان یک ماه  کننده به اندازه

 ابراء یا انتقال و یا اسقاط حق

 دیگـر  غاصـبین  به رجوع حق ،کند ابراء مغصوب مال قیمت یا مثل به نسبت را غاصبین از یكی ذمه مال  هرگاه :131 ماده

 مال  مقام قائم کس آن ،دـــده انتقال انحاء از نحویه ب [ضاامنان ] آنان از یكیه ب را خود حق اگر ،ولی ؛داشت نخواهد

 .است بوده دارا مال  که بود خواهد حقی همان دارای و شود می

 



 داود بلدی                 ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛1حقوق مدنی

 

19 
 

 حالات متصور از این ماده

 مالک یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت ابراء می کند: 

    ابراء اسقاط حق است و مستقیم به دین می خورد و چون دین واحد است و همه غاصابان ضاامن

 یا قیمت یا بدل، همه بری می شوند.یک بدل هستند، با ابراء مثل 

 می کند: 1مالک حق رجوع به یکی از غاصبین را ساقط

  3به دیگر غاصبان همچنان باقی است. ]ضامن[ بری می شود و حق رجوع مالکفقط آن غاصب 

 مالک طلبش را به یک از غاصبین ]ضامنین[ ]غیر از آخری[ انتقال می دهد:

   د دارا باو  مالاک آن غاصب ]ضامن[ قائم مقام مالک می شود و او همان حقی را خواهد داشت کاه

 1است.

 اصلی[ انتقال می دهد:مالک طلبش را به آخرین غاصب ]مدیون 

 هم حق رجوع به هیچ کا    یغاصب آخر و همه بری می شوند؛ 4مالکیت مافی الذمه رخ می دهد

 را ندارد.

 

 

 

                                                           
 اسقاط حق مالی، ایقاع است. - 1
 ق.م. 151حاشیه  ذیل ماده  –اگر مالک از حق رجوع  به یکی از غاصبین بگذرد، این اسقاط مانع از رجوع به دیگران نیست. دکتر کاتوزیان  - 5

 یعنی می تواند به هاه غاصبین، حتی غاصبین قبل از خود نیز رجوع کند. - 1

 . 1مدنی رک. مبحث آخر از فصل آخر جزوه  - 6
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 ابرای یكی از غاصبان در مورد منافع

 ،بود نخواهد ها آن حصه از دیگران ذمه ابرای موجب او تصرف زمان منافع به نسبت غاصبین از یكی ذمه ابرای: 133 ماده

 .داشت نخواهد لاحقینه ب رجوع حق کند ابراء [خودش و بعدی هایش] عین منافع به نسبت را غاصبین از یكی اگر لیكن

 حالات متصور از این ماده

 مالک یکی از غاصبین را نسبت به منافع خودش ابراء کند:

 َّاند.ق و مخاطب ابرای مالک نبوده فقط همان غاصب بری می شود؛ زیرا دیگران مُتَعَل 

 ابراء کند: منافع عینمالک یکی از غاصبین را نسبت به 

   عادی هاای [ و   در این حالت ابراء به غاصب مورد مخاطب و لاحقین او می خاورد ]خاودو و ب

ت تضامنی آن ها ]غاصبان سابق[ تقلیل پیادا  اااآن ها نمی شود. اما مسئولیشامل غاصبین سابق بر 

البته با احتساب کسرانی کره   ] وع کند و این حق همچنان باقی است.می کند و مالک می تواند به آن ها رج

 [.ابراء شده اند

 منافع عین

 ری کاه  وطا ل کند؛ باه  وتوانست از یک غاصب وص یعنی آن مقدار از منافعی که مالک به حکم قانون می

 غاصب بعلاوه هاه لاحقین او. شخصِ می دانیم این مقدار عبار  است از: منافع مد  تصرف 

 ق.م. 133الی  131مواد شرح 

 1در غصب می باشد؛ این مواد، مربوط به معاملات فضولی 

       خریدار مال مغصوب، در صور  عالم بودن، غاصب است و در صاور  جاهال باودن، در حکام غاصاب

 او را دارد؛است. بنابراین در هر دو مورد، مالک، حق مراجعه به 

   بگیرد ولی  بایعرا از  مالکاگر خریدار، عالم به مغصوب بودن مال باشد، فقط می تواند ثان ارداختی به

 ، جاهل به غاصب بودن فروشنده باشد، می تواند ثان و خسارا  را از غاصب بگیرد.خریدار اگر

                                                           
 .معاملا  فضولی :فصل انجم  –« 1ق مدنی حقو»رک.  جزوه  - 1
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 ضمان خریدار مال مغصوب

 ضـامن  [هم غاصب و هم خریردار ]نیز  آن کس [و آن را تصرف کند] بخرد [فضول] غاصب از را مغصوب مل  [اصیل] کسی اگر :131ماده

 آن شـدن  تلـف  صورت در و عین کرده رجوع مشتری و بایع از ی  به هر فوق مواد مقررات طبق بر می تواند مال  و است

 .نماید مطالبه حال هر در آن را منافع چنین هم و مال قیمت یا مثل

  منفعت کرده باشد و یا استفا  منفعت نکرده باشد؛ عالم باشد، استیفای د: جاهل باشد،حالت دار 6خریدار 

  شرح  موثر است.از فضول جهل مشتری در مقابل مالک قابل استناد نیست؛ اما در گرفتن خسارا  ارداخت شده

 ق.م؛ 152و  156در مواد 

 ان مشتری عالم به غصبضم

 آن در به یكـدیگر  مشتری و بایع از ی  هر رجوع حكم[ غاصب] باشد غصب به عالم [اصیلمشتری ] که صورتی : در134ماده

 .بود خواهد فوق مقررات تابع بوده غاصب از غاصب حكم است گرفته ها آن از مال  که چه

  :ق.م. می باشد؛ 150الی  113یعنی تابع  مقررا  مواد مقررا  فوق 

  می تواند به هرکدام که بخواهد رجوع کند؛خریدار ضامن است و مالک حق رجوع به او و به غاصب را دارد و 

  منافع آن. اخذ مال، مثل یا قیات آن بعلاوهحق رجوع مالک: حسب مورد جهت 

 خریدار جاهل به غصب

 و ثمـن  به نسبت می تواند نیز [مشرتری جاهرل  او] باشد، نموده رجوع او به مال  و بوده غصب به جاهل مشتری : اگر133 ماده

 به رجوع قیمت یا مثل به نسبت مال  اگر و باشد؛ شده تلف مشتری خود نزد مبیع چه اگر کند رجوع [فضولبایع ] به خسارات

 داشت. نخواهد را [جاهلبه مشتری ] رجوع حق کند، بایع بایع

 ق.م. می شود؛ 103 و مشاول ماده« در حکم غصب است»هل ید مشتری جا 

 :مشتری نسبت به ثمن و خسارات به بایع فضول  حق رجوع مال  مال و خسارات را از مشتری جاهل اخذ کند

 محفوظ است؛ هر چند که مال نزد مشتری تلف شده باشد؛

 :به مشتری جاهل را ندارد.بایع حق رجوع  مال  مال  و خسارات را از بایع فضول اخذ کند 
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 جمع بندی

 اسات و  : اگر مشتری عالم باشد غاصب ق.م 156و مفهوم مخال  ماده  156و  156د در جاع موا

ط ااااااااا اگر به مالک خسارا  بدهد، حق رجوع به بایع  بابت خسارا  داده شاده را نادارد. و فق  

می تواند بابت ثان به بایع رجوع کند و یا این که اگر  مال در ید بایع تل  شده باشد. بابت مثل یا 

 رجوع کند. قیاتی که به مالک داده است به بایع

 رجوع خریدار به غاصب:

 باشد، ثمن مقدار بر زیاده است داده به مال  مبیع تلف صورت در [اقدام قاعده] غضب عالم بر مشتری که عوضی اگر :133 ماده

 دارد. رجوع حق ثمن به مقدار نسبت ولی کند، بایع به رجوع نمی تواند زیاده به مقدار

 ایادی به غیر غصب: رَتُّبتَ

 کـه  غصب مال بیع به راجعه احكام باشد، بیع از غیر دیگری معامله به مغصوب مال بر ایادی [قرار گرفتنتَرَتُّب ] اگر :133ماده

 بود. خواهد مُجرا شده ذکر فوقاً

 اتلاف

 تلف مال دیگری:

 عمد روی از این که از اعم بدهد، آن را [روز اداء]قیمت  یا مثل باید و آن است ضامن کند تلف را غیر مال کس هر :133 ماده

 معیوب یا ناقص آن را اگر و ،[و یا حق] منفعت یا باشد عین این که از اعم و [در اتلاف تقصیر لازم نیست] عمد بدون یا باشد کرده تلف

 است. مال آن قیمت نقص ضامن کند

 تفاوت اتلاف و تسبیب

 اتلاف ضرر مستقیم و بی واسطه است، اما تسبیب ضرر غیر مستقیم و با واسطه است؛ 

  ؛«ترک فعل»و هم با « فعل»صور  می گیرد، اما تسبیب هم با « فعل»اتلاف فقط با 

 تقصیر باید اثبا  شود و شرط مسائولیت اثباا     ،شرط نای باشد، اما در تسبیب تل  تقصیر مُ ،در اتلاف

 تقصیر است؛

 .نظریه خطر با نظریه اتلاف و نظریه تقصیر با نظریه تسبیب هااهنگ است 



 داود بلدی                 ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛1حقوق مدنی

 

23 
 

 تخریب خانه و بنای دیگری:

 از بایـد  نباشـد  ممكن اگر و نماید بنا اول صورت به مثل آن را باید کند، خراب را کسی بنای یا خانه کسی اگر :133ماده

 .برآید قیمت عهده

 بحث از دادن قیات مطرح نای شود؛و نه در مورد اموال قیای[  –]در موارد مثلی  تا جایی که دادن مثل ماکن است ، 

 قیات: قیات بنایی که خراب شده است: یعنی هاان بنا قیات گذاری می شود و نه قیات تجدید بنا؛ منظور از عهده 

 هنگی می باشد، قدمت آن ارزش دارد.هنگاهی که بنا برای مثال دارای ارزش میراث فر 

 کشتن حیوان دیگری:

اگـر   و بدهد را آن کشته و زنده قیمت تفاوت باید شدبكُ آن صاحب اذن بدون را غیره ب قمتعلِ حیوان کسی اگر: 110ماده

 .نیست ضامن کند ناقص یا شدبكُ نفس از دفاع برای اگر لیكنحیوان را بدهد و  تمام قیمتآن قیمت نداشته باشد باید  کشته

 نكات این ماده:

 ُمانند دعو  قصاب برای ذبح حیوان؛ شد مسئول نیست:اگر با اذن بك 

 ُحیوان حلال گوشت است، به شرطی که ذبح شود؛ناظر بر  شته:تفاوت قیمت زنده و ک 

 ُناظر بر حیوان حرام گوشت است و یا زمانی که حیوان حلال گوشت بوده باه   آن قیمت نداشته باشد: شتهک

 شته شود ]ذبح نشود[؛صور  غیر شرعی کُ

 :اده اسات  چون از مالیت افتاده است: تاا زماانی کاه ماال از مالیات نیفتا       تمام قیمت ]آخرین قیمت[ را بدهد

 مسبب باید تفاو  قیات را بدهد نه این که مال را به طور کامل به او تحایل کنیم.

 1دفاعِ عملی مباح است که:

 نامشروع باشد؛در برابر تجاوزی  .1

 دید عرف و قانون تعدی محسوب نشود؛در  .3

 دفاع باید متناسب با ضرری باشد که شخص را تهدید می کند. .1

 

                                                           
 ق.م. 110حاشیه ذیل ماده  –دکتر کاتوزیان  - 1
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 مدنیئولیت تفاوت ضمان غاصب و مس

 ن تقصایر اذیرفتاه شاده باشاد رابطاه     در مسئولیت مدنی در مواردی که به طور استثنایی، مسئولیت  بدو 

ولی در غصب مهم نیست که میان فعال   ؛احراز گردد بایدعلیت مستقیم میان عال زیانبار و ضرر وارده 

 غاصب و تل  مال، رابطه علیت مستقیم وجود دارد یا نه؛

 ی جبران می گردد در حالی که مسئولیت مدنی، جباران زیاان هاای جسااانی و     در غصب، تنها زیان ماد

 معنوی را نیز شامل می شود؛

 ت مادنی  اااااااا اه مای گیارد ولای در مسئولی   شبه نحو عدوان بر حق غیر سرچ صب از استیلایضاان غا

 لزومی ندارد که مقدمه ورود زیان حتااً استیلا به نحو عدوان بر حق غیر باشد.

 تسبیب

 اصل عدم تقصیر است که باید اثبا  شود. اده در مسئولیت مدنی تقصیر است؛ امامبنای ع 

 ضمان مسبب تلف:

 باید باشد شده آن عیب یا نقص سبب اگر و بدهد؛ آن را [روز اداءقیمت ] یا مثل باید بشود مالی تلف سبب کس هر :111 ماده

 .برآید قیمت نقص عهده از

 اجتماع سبب و مباشر تلف:

 نـه  اسـت  مسـئول  مباشر بشود، مال آن شدن تلف مباشر دیگری و کند ایجاد را مالی تلف سبب نفری   هرگاه :113 ماده

 [ق.م.ا. 292سبب نزدیک و بی واسطه: ماده ]باشد.  او به مستند [خسارت] اتلاف عرفاً که به نحوی باشد اقوی سبب این که مگر مسبب،

  قانون مجازا  اسلامی مراجعه شود ]در هاین جزوه[.در این مورد به مواد مربوطه در 
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 ضمان صاحب دیوار و عمارت و کارخانه:

 مـی شـود،   وارد آن شدن خراب از که است خساراتی مسئول [صاحب هر مالی]کارخانه  یا عمارت یا دیوار صاحب :111ماده

مواظبت  عدم از یا و [و آن را تعمیر نکررده باشرد  ]بوده  آنبر  مطلع مال  که گردد حاصل عیبی نتیجه در خرابی این که بر مشروط

 است. شده تولید او [متعارف]

  : ... یعنی اگر تقصیر کرده باشد، مبتنی بر نظریه تقصیر؛ مفهوم کلی شرط:مشروط بر 

 موتاوری   ولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهدر حقوق ایران مسئولیت ایش بینی شده در قانون بیاه اجباری مسئ

ت مادنی مبتنای   زمینی در برابر اشخاص ثالث مبتنی بر نظریه خطر و مسئولیت ایش بینی شده در قانون مسئولی

 بر نظریه تقصیر است

  [ در قانون مجازا  اسلامی مراجعه شود ]در هاین جزوه[.213در این مورد به مواد مربوطه ]ماده 

 ضمان مال  و متصرف حیوان:

 حفـ   در کـه  این مگر ،شود می وارد حیوان آن ناحیه از که نیست خساراتی مسئول حیوان تصرفم یا مال  :114 ماده 

 [اعم از هر کسی] فاعل ،گردد ضرر أمنش کسی عمل واسطهه ب حیوان اگر ،حال هر در لیكن ؛[از باب تقصیر] باشد کرده تقصیر حیوان

 .بود خواهد وارده خسارات مسئول عمل آن

 نقلیه:تصادم دو وسیله 

 خواهد طرفی متوجه مسئولیت ها آن امثال و اتومبیل دو یا آهن راه قطار دو یا کشتی دو بین تصادم صورت در: 113 ماده

 دو هـر  باشـند؛  کـرده  مسامحه یا تقصیر طرفین اگر و باشد؛ شده حاصل او [تقصریر ] مسامحه یا عمد نتیجه در تصادم که بود

 بود. خواهند مسئول

  تفاعل؛ به طور متقابل به هم صدمه زدن؛تصادم: بر وزن 

 تصادف: امری خارج از اراده، باعث آن انسان ها نیستند؛ 

 تقصیر است. مسامحه زیر مجاوعه 
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 استیفاء  

 .استیفا واقعه حقوقی و از موارد ضمان قهری است 

      ماردم  اکثر روابط حقوقی مردم بر اساس قراردادها حل و فصل می شود، لکان برخای از مناسابا  باین

ایش می آید که در آن موارد شخصی از کار مشروع دیگری یا کار متعلق به غیر بهره برداری کارده و  

منتفع شده است. اما بین آنان هیچ قراردادی و یا قرارداد درستی وجود ندارد کاه بتاوان بار اسااس آن     

 قرارداد اجر  آن منافع را خواستار شد و صرفاً یک اذن اولیه وجود دارد.

 ق.م.[.333ق.م.[ و استیفا از مال دیگری] ماده  333]ماده  استیفا از کار دیگری یفا بر دو نوع است:است 

 شرایط استیفا از عمل غیر

 :با شرایط زیر عامل مستحق اجرت المثل عمل خود است 
 

 سرانه باشد؛خود نباید، عال ،یعنی 1درخواست کرده باشد: ،از عامل، اقدام به عال را ،شخص .1

 برای آن عال اجرتی باشد، یعنی کار خُرد و کوچک نباشد؛عرفاً  .3

 اگر کار خیلی کم اهایت باشد، شخص عادتاً متصدی انجام آن عال باشد؛ .1

 عامل قصد تبرع نداشته باشد. که البته قصد تبرع مفرو  نیست. .4

 شرایط استفاده از مال غیر

 می باشد: استفاده کننده ملزم به پرداخت اجرت المثل ،یعنی با شرایط زیر 

کنناده غاصاب   این عامل سبب می شود که استفاده  صاحب مال به استفاده از مال صریحاً یا ضاناً اذن بدهد: .1

 تلقی نشود؛

 استفاده مورد نظر را از مال برده باشد؛ ،در واقعیت امر ،کنندهفرد استفاده  .3

 صاحب مال قصد تبرع نداشته باشد، که البته قصد تبرع مفرو  نیست. .1

 

                                                           
 ؛ یعنی اجر  الاسای نیست، چرا که استیفا  عقد نیست.اجر  تعیین نکرده باشدو  - 1
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 از کار دیگری یفااست

آن  یـا  و بـوده  اجرتی عمل آن عرفاً برای که نماید به عملی اقدام دیگری [درخواستامر] حسب بر کسی هرگاه :113 ماده

 تبرع قصد شود معلوم این که مگر بود، خواهد خود عمل [اجرت المثلاجرت ] مستحق عامل باشد  عمل آن مهیای عادتاً  شخص

 است. داشته

رت المثل باشد، به دستور زوج و ـــوی نبوده و عرفاً برای آن کار اج جه کارهایی را که شرعاً به عهدهتبصره: چنانچه زو

رت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه ــــبا عدم قصد تبرّع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اج

 . (3/3/1131)الحاقی و به پرداخت آن حكم می نماید

 این ماده: تكمیلیات نك

 این ماده مفهوم مخال  دارد. و حجت است.]دلالت التزامی است[؛ 

    ،خود را مهیای آن عال کرده: یعنی به خود وعده اجر  داده باشد. به عبار  دیگر عرفاً اجار  نادارد

 اما طرف قصدش عدم تبرع است و اجر  می خواهد؛

  هر توافقی عقد نیست، اما هر عقدی توافق اسات.   1نیست؛استیفا بر مبنای توافق و تراضی است، اما عقد

  رابطه عقد و توافق: عاوم و خصوص مطلق؛

 گاه طلاق به درخواست زوجه باشد و یا این که طلاق ناشی از تخل  زن از وظاای  هاساری یاا ساو      هر

 اخلاق و رفتار وی باشد، زن استحقاق دریافت اجر  ندارد.

 استیفا از مال دیگری

 المثـل  اجـرت  مسـتحق  مال صاحب کند منفعت استیفای غیر مال از ضمنی یا صریح اذن حسب بر کسی هرگاه :113 ماده

 3.است بوده مجانی انتفاع در اذن که شود معلوم که این مگر بود خواهد

 استیفا از عین اموال نیست و شامل استفاده از انجام دادن کار دیگری نیز می شود. مفاد این ماده ویژه 

 گاه به موردی که برخورد شاود کاه   عرف اجر  دارد. با وجود این، هر استفاده از مال دیگری به طور معاول در دید

 1.سواری به کودک[، الزامی به دادن اجر  الاثل ندارد ]مانند دادن سه چرخه ظهور در انتفاع مجانی داشته باشد

                                                           
 ق.م.، از موجبا  ضاان قهری است. 103ماده  6استیفا  طبق بند  - 1
 مادتی  مالاک  اذن بادون  را مساتاجره  عین مستاجر آن انقضای از اس اگر و می شود؛ ]منفسخ[ طرف بر مد  یانقضا محض به اجاره عقد ق.م: 434ماده - 3
 باا  اگار  و ]در حکم غاصب[؛ باشد نکرده منفعت استیفای مستاجر چه اگر بود، خواهد الاثل اجر  مستحق مزبور مد  برای موجر دارد، نگاه خود تصرف در

 .نااید استفاده مجاناً که باشد داده اجازه مالک این که مگر باشد، کرده منفعت استیفای که بدهد الاثل اجر  باید وقتی دارد، نگاه تصرف در مالک اجازه
 حاشیه های دکتر کاتوزیان فراموش نشود.یادآوری:  - 9
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 استفاده بلاجهت

  است که قانون مدنی ایران تحات ایان عناوان     «حقوقی مستقلعنوان »دارا شدن بلاسبب یا بلاجهت یک

 شدن بلاسبب را مسکو  گذارده است.مطلبی را بیان نکرده و ماهیت دارا 

 سبب از جاله الزاما  خارج از قرارداد است که تحت عنوان استیفای نامشروع نیز لادر واقع دارا شدن ب

 می تواند مطرح شود؛

  1قانون تجار  به کار رفته است.  113ماده فقط در  « استفاده بلاجهت»این اصطلاح 

 و فقدان سبب تالک؛ 1عادلانهیعنی دارا شدن غیر 3بلاجهت استفاده 

 :حقوقی وجود داشته باشاد: از دارایای یکای کام مای شاود و باه         ابطهدو نفر بدون این که بین آن ها ر شرح

ه، خسارا  کسی که دارایی اش زیاد شد در این مورد عدالت اقتضا می کند که: آن دارایی دیگری اضاف؛

 طرف مقابل را بپردازد.

 :و در آنجا رشد می کند  4توسط باد به زمین مجاور انتقال داده می شوددانه درختی که مالک دارد،  مثال

به دارایای   ،با استفاده از زمین دیگری ،حبه ]دانه[. در اینجا چون مالک و ارزش بالایی به دست می آورد

 3باید خسار  صاحب زمین را بپردازد. ،است بلاسبب دارا شدهو ، او افزوده شده

 

 

 

                                                           
طلاب یاا    طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان انج سال مطالبه کرد دارنده بارا  یاا فتاه    اگر وجه برا  یا فته ق.ت: 113ماده  - 1

 کرده است مطالبه نااید. استفاده بلاجهتحصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او  تواند تا چک می
 طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد. که برا  یا فتهحکم فوق در موردی نیز جاری است  تبصره:

 ، از فرانسه ترجاه شده است.«استفاده بلاجهت» - 5
 ، از انگلیس ترجاه شده است.«دارا شدن غیرعادلانه» - 1
 وجود داشته باشد.در این زمینه، قراردادی  ،بدون اینکه بین آنها - 6

 ایان کاه   مگار  مالک، عالیا  واسطه به یا باشد روییده خود به خودی چه است، زمین مالک مال می شود حاصل زمین از که محصولی و ن اا  ق.م: 11ماده - 3

 رضای بدون چه اگر بود، خواهد حبه یا اصله صاحب مال محصول و درخت صور ، این در که باشد، شده حاصل غیر حبة ]دانه[ یا اصله ]نهال[ از حاصل، ن اا  یا

 .باشد شده کاشته زمین صاحب
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 «4مرتبط با حقوق مدنی  مجازات،قانون  مواد»

 هرگونه برابر در دیگری یا خود تن آزادی یا مال ناموس، عر ، نفس، از دفاع مقام در فردی هرگاه :133 ماده

 محساوب  جارم  قاانون  طباق  که شود رفتاری مرتکب دفاع مراحل رعایت با الوقوعقریب یا فعلی خطر یا تجاوز

 :شود نای مجازا  زیر شرایط اجتااع درصور  شود، می

 خاوف  یاا  معقاول  قرائن به مستند دفاع -ب   .باشد داشته ضرور  خطر یا تجاوز دفع برای ارتکابی رفتار -ال 

 .باشد عقلایی

 .باشد نگرفته صور  دیگری دفاع و فرد خود تجاوز یا آگاهانه اقدام سبب به تجاوز و خطر -پ

 واقاع  ماثثر  خطار  و تجااوز  دفع در آنان مداخله یا نباشد ماکن عالاً وقت فو  بدون دولتی قوای به توسل - 

 .نشود

 نزدیکاان  از او کاه  اسات  جاایز  صاورتی  در دیگاری  تان  آزادی و ماال  عر ، ناموس، نفس، از دفاع -1تبصره

 یا نااید کاک تقاضای یا بوده دفاع از ناتوان یا باشد کنندهدفاع برعهده وی از دفاع مسثولیت یا بوده کننده دفاع

 . باشد نداشته استاداد امکان که باشد وضعیتی در

 دفااع  شارایط  رعایات  عادم  اثباا   نباشد محرز آن شرایط رعایت ولی باشد محرز دفاع اصل هرگاه -5 تبصره

 .است مهاجم برعهده

 از دیاه  کاه  دیواناه  تهااجم  مقابال  در دفااع  درماورد  جاز  اسات  ساقط نیز دیه مشروع دفاع موارد در -1 تبصره

 .شود می ارداخت الاال بیت

 

 

 

مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفاه خاود    :133ماده 

ن یشود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حساب ادلاه و قارا    باشند، دفاع محسوب نای

مال گردد، دفااع جاایز   موجود خوف آن باشد که عالیا  آنان موجب قتل، جرح، تعر  به عر  یا ناموس یا 

 است.
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شاود، در ماوارد    علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می :133ماده 

 زیر قابل مجازا  نیست:

اجارای   در صورتی که ارتکاب رفتار بارای  -ب  ؛در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد -ال 

 ؛م باشدقانون اهم لاز

 ؛باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشددر صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح  -پ 

اقداما  والدین و اولیای قانونی و سرارستان صغار و مجانین که به منظاور تددیاب یاا حفاظات آنهاا انجاام        - 

 ؛تددیب و محافظت باشدو حدود شرعی شود، مشروط بر اینکه اقداما  مذکور در حد متعارف  می

عالیا  ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررا  مربوط باه آن ورزش   -ث

 ؛ررا  هم مغایر موازین شرعی نباشدنباشد و این مق

هر نوع عال جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا  یا سرارستان یاا نااینادگان قاانونی وی و     -ج

 شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست. رعایت موازین فنی و علای و نظاما  دولتی انجام می

 

 

 

 آن از اعم باشد مرتکب رفتار به مستند حاصله نتیجه که است دیه یا قصاص موجب درصورتی جنایت :433 ماده

 .شود انجام آنها اجتااع به یا تسبیب به یا مباشر  نحو به که

 

 

 فاو   مانناد  نیسات  جنایت تحقق از مانع آن، از ناشی نتیجه و مرتکب رفتار میان زمانی، فاصله وجود :431 ماده

 این  635)ماده و ماده این حکم. است دیه یا قصاص موجب مورد حسب که کشنده، بیااری عامل انتقال از ناشی

 .است جاری میجرا کلیه مورد در قانون

 

 

 .شود واقع مرتکب خود توسط مستقیااً جنایت که است آن مباشر  :434 ماده

 



 داود بلدی                 ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛1حقوق مدنی

 

31 
 

 مگار  است دیه ضامن گردد، بدنی صدمه یا تل  موجب دهدمی انجام که معالجاتی در ازشک هرگاه :433 ماده

 مرتکاب  و باشاد  گرفته برائت معالجه از قبل که این یا باشد فنی موازین و ازشکی مقررا  مطابق او عال آنکه

 تحصایل  یاا  و نباشاد  معتبار  او، باودن  مجنون یا نابالغ دلیل به مریض از برائت أخذ چنانچه و نشود هم تقصیری

 .شود می تحصیل مریض ولی از برائت نگردد، ماکن آن مانند و بیهوشی دلیل به او از برائت

 برائات  هرچناد  نادارد  وجاود  ضاان وی برای عال و علم در ازشک تقصیر یا قصور عدم صور  در –1 تبصره

 .باشد نکرده أخذ

 عادم  یاا  فقدان موارد در. است رهبری مقام که عام ولی و ادر مانند است خاص ولی از اعم بیاار ولیّ -5 تبصره

 باه  مربوطه دادستانهای به اختیار تفویض و رهبری مقام از استیذان با قضائیه قوه رئیس خاص، ولی به دسترسی

 .ناایدمی اقدام طبیب به برائت اعطای

 

 

 درصور  نااید،می صادر آن مانند و ارستار یا مریض به را آن انجام دستور که معالجاتی در ازشک :433 ماده

 .نااید عال قانون این  632)ماده مطابق آنکه مگر است ضامن بدنی صدمه یا تل 

 شود می تل  و صدمه موجب و است اشتباه دستور که بداند ارستار یا مریض هرگاه مزبور، موارد در - 1تبصره

 ارساتار  یا مریض خود به مستند خسار  و صدمه بلکه نیست ضامن ازشک کند، عال دستور به این وجود با و

 .است

 .شود می عال قانون این  632)ماده طبق ازشکی معالجا  در شده ایجاد جراحا  یا عضو قطع در - 5تبصره

 

 

 به اقدام مقررا  طبق مریض، نجا  برای ازشک و نباشد ماکن برائت تحصیل که ضروری موارد در :433 ماده

 .نیست وارده صدما  یا تل  ضامن کسی نااید، معالجه

 

 گاردد  جنایات  موجاب  انحاا   از نحاوی  به گردد می حال نقلیه وسیله یا انسان توسط که شیئی هرگاه :433 ماده

 .است دیه ضامن کنندهحال
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 از حرکتی اختیار بدون یا کند فرار اختیاربی ترس اثر در شخص آن و بترساند را دیگری کسی هرگاه :433 ماده

 و عاادی  جنایاا   تعااری   حساب  ترسااننده  گاردد،  دیگاری  یاا  خودش بر صدمه ایراد موجب که بزند سر او

 .است مسثول غیرعادی

 

 علال  اثر در که این مانند نباشد، کسی رفتار به مستند دیگر خسار  نوع هر یا جنایت که مواردی در :300 ماده

 .است منتفی ضاان شود، واقع قهری

 

 کاار  هار  یاا  برانگیازد  او ساوی  باه  را ساگ  مانناد  حیوانی یا بکشد سلاح شخصی روی به کسی هرگاه :301 ماده

 شخص ارعاب، این اثر بر و دهد انجام صوتی انفجار یا کشیدن فریاد مانند گردد می او هراس موجب که دیگری

 .شود می محکوم دیه یا قصاص به جنایا  انواع تعاری  اساس بر مورد حسب گردد مصدوم یا بایرد

 

 اسااس  بار  شود جنایت سبب و بیافتد شخصی روی بر و کند ار  بلندی جای از را خود کسی هرگاه :303 ماده

 قهاری  علل به و نزند سر او از فعلی اگر لکن شود می محکوم دیه یا قصاص به مورد حسب جنایت انواع تعاری 

 .نیست ضامن کسی کند، وارد او به صدمه و بخورد دیگری به و شود ار  زلزله و طوفان هاچون

 

 یاا  بایارد  شاده اار   شخص یا ثالث شخص و کند ار  ثالثی شخص روی به را دیگری کسی هرگاه :301 ماده

 .است عادی شبه جنایت نگردد، عادی جنایت تعری  مشاول که درصورتی گردد مصدوم

 

 حرکت حال در مقررا  سایر رعایت و مطائن و مجاز سرعت و مهار  داشتن با که ایراننده هرگاه :304 ماده

 تقصایر  بادون  نیسات،  مجااز  محال  آن در حضورش که کسی به و نباشد وسیله کنترل به قادر که حالی در است

 .است ضامن راننده صور  این غیر در و منتفی ضاان نااید، برخورد

 ایگونهبه باشد نداشته حادثه در تدثیری رانندگی مقررا  از برخی رعایت عدم هرگاه فوق موارد در ا1 تبصره

 . نیست ضامن راننده نباشد، حاصله جنایت علت مرتکب تقصیر که

 .است جاری نیز دیگر ابزارآلا  و وسایل مورد در ماده این در مندرج حکم -5 تبصره
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 مواناع،  باا  آن برخاورد  یاا  و خاودرو  شادن  واژگاون  مانناد  حاوادثی  سابب  باه  رانندگی هنگام هرگاه :303 ماده

 و نباوده  سایل  و زلزلاه  هاچاون  قهری علل حادثه، سبب که صورتی در شوند تل  یا مصدوم خودرو سرنشینان

 دیگاری  حقیقای  یاا  حقوقی شخص به مستند حادثه وقوع چنانچه. است دیه ضامن راننده باشد، راننده به مستند

 .است ضامن شخص آن باشد

 

 مساتقیااً  خاود  و کند فراهم را دیگری مصدومیت یا شدن تل  سبب کسی که است آن جنایت در تسبیب :303 ماده

 در کسی و بکند چاهی آنکه مانند شدنای حاصل جنایت او رفتار فقدان صور  در که طوری به نشود جنایت مرتکب

 .ببیند آسیب و بیفتد آن

 

 چیاز  یاا  کناد  حفار  گودالی مالک، اذن بدون دیگری ملک یا عاومی اماکن و معابر در شخصی هرگاه :303 ماده

 اینکاه  مگر است  دیه ضامن گردد، دیگری آسیب سبب که دهد انجام عالی هر یا و دهد قرار آن در ایلغزنده

 .نااید برخورد آن با عاداً اجتناب، امکان و آن به علم با دیدهآسیب فرد

 

 در کاه  مکاانی  یاا  خویش ملک در را قانون این  203)ماده در مذکور کارهای از یکی شخصی هرگاه :303 ماده

 باه  آگاه که را شخصی اینکه مگر نیست ضامن گردد، دیگری آسیب سبب و دهد انجام اوست، اختیار و تصرف

 .گردد وارد وی به جنایتی آن، استناد به و بخواند آنجا به نیست آن

 گرفتاه،  مالاک  از ماذکور  اعاال انجام از قبل که اذنی با یا مالک اذن بدون دیدهآسیب شخص هرگاه -1 تبصره

 علات  باه  تلا   یاا  صادمه  اینکه مگر نیست ضامن مالک باشد، نداشته اطلاع او ورود از ملک صاحب و شود وارد

 .باشد مالک به مستند آن مانند و دادن اطلاع در انگاریسهل اغوا ،

 قاانون  ایان   203)مااده  در ماذکور  کارهاای  از یکای  مرتکاب  او، اذن بدون و دیگری ملک در کسی هرگاه -5 تبصره

 باروز  اینکاه  مگر است دیه دارعهده مرتکب ببیند، آسیب است، شده ملک آن وارد اذن بدون که ثالثی شخص و گردد

 علامتای  مرتکاب  اینکاه  مانناد  نیسات  ضاامن  مرتکاب  صاور   درایان  کاه  باشاد  مصدوم خود به مستند صدمه و حادثه

 .شود وارد درب شکستن با یا علائم به توجه بدون مصدوم لکن کند قفل را محل درب یا بگذارد هشداردهنده
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 مصالحت  باه  عالای  ایانای  نکاا   و قاانونی  مقاررا   رعایت با عاومی اماکن یا معابر در کسی هرگاه :303 ماده

 .نیست ضامن گردد، خسار  یا جنایت وقوع موجب اتفاقاً و دهد انجام عابران

 

 نااموس  یا عر  جان، مال، حفظ جهت به که را رفتاری دیگری به کاک و احسان انگیزه با شخصی هرگاه :310 ماده

 نکاا   و قاانونی  مقاررا   رعایات  درصاور   شاود  خساار   یا و صدمه موجب عال هاان و دهد انجام است، لازم او

 .نیست ضامن ایانی،

 

 خود نقلیه وسیله یا کند توق  است مجاز آنجا در توق  که راهی یا مکان در یا خود ملک در که کسی :311 ماده

 ضاامن  کند فو  یا گردد مصدوم و کند برخورد آنها با شخصی و دهد قرار آنجا در را دیگری مجاز شی  هر یا

 .است ضامن برخوردکننده شود، وارد مالش یا او بر خسارتی چنانچه و نیست

 
 

 ایان  در را حیوانی یا و شی  یا نااید توق  نیست، مجاز آنها در توق  که محلهایی در شخصی هرگاه :313 ماده

 یاا  برخاورد  اثار  در آنهاا  باه  توجاه  بادون  دیگری و دهد قرار آن در ایلغزنده چیز یا سازد مستقر محلها قبیل

 مساتقر  را حیاوان  یا شی  آن که کسی یا متوق  شخص ببیند، مالی خسار  یا کند فو  یا شود مصدوم لغزش

 عاداً محل و راه وسعت با عابر آنکه مگر باشدمی خسارا  سایر و دیه ضامن است، کرده لغزنده را راه یا ناوده

 نیاز  وارده خساار   دارعهاده  بلکاه  گیارد  ناای  تعلق او به خسار  فقط نه صور  این در که کند برخورد آن با

 .شود می

 

 مفقاود  اناد، بارده  بیارون  و فراخواناده  اقاامتش  محل از مشکوکی طور به و شبانه که را شخصی هرگاه :311 ماده

 مار   به کرده فو  اگر یا است زنده شدهدعو  که کند ثابت اینکه مگر اوست دیه ضامن کننده،دعو  شود،

 ایان . است رسانده قتل به را او دیگری شده کشته اگر یا است نداشته او به ارتباطی که بوده قهری علل یا عادی

 نیاز  گاردد  مفقاود  شاخص  آن و بربایاد  را کسای  دیگری، طریق هر یا تهدید یا حیله با که کسی مورد در حکم

 .است جاری

 دیاه  گاردد،  شناساایی  قاتال  یاا  و است زنده مفقود شخص که شود مشخص دیه، دریافت از اس هرگاه ـ تبصره

 .شود می ثابت قصاص است کشته عاداً را مفقود شخص کنندهدعو  که شود اثبا  چنانچه و گردد می مسترد
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 ضامن کسهیچ گردد، آسیب موجب و آید وجودبه مانعی زلزله و سیل مانند قهری علل اثر در هرگاه :314 ماده

 باه  را چیزی آن، مانند یا سیل اگر و باشند داشته را آنها کردن برطرف تاکن اشخاصی یا شخص گرچه نیست،

 شود، آسیب موجب که دهد قرار بدتری جای در یا اول جای مانند نامناسب جایی را آن کسی ولکن آورد هاراه

 قارار  تاری  مناساب  جاای  در عابران مصلحت جهت در و بردارد نامناسب جای از را آن اگر و است دیه دارعهده

 .نیست ضامن دهد

 نیاز  تار  مناساب  حالات  باه  وضعیت تغییردهنده باشد آمده وجودبه شخصی توسط مزبور مانع هرگاه -1 تبصره

 .نیست ضامن

 درصاور   دارناد،  برعهاده  را حوادث گونهاین آثار رفع یا اصلاح مسثولیت که دستگاههایی یا افراد ا 5 تبصره

 .باشند می ضامن وظیفه، انجام در استناد قابل قصور یا تقصیر

 

 

 باشد، شده عاد  و عرف آن امثال و منزل مقابل در اتومبیل توق  یا مغازه خارج در کالا دادن قرار هرگاه :313 ماده

 بارای  مزاحاات  ایجااد  عادم  و معبار  بودن عریض و قانونی منع عدم صور  در اتومبیل کنندهمتوق  یا کالا گذارنده

 .نیست وارده زیانهای ضامن عابران

 

 

 است، جایز آن در اشیا  دادن قرار که خود ملک بالکن یا دیوار مانند مکانی در را چیزی کسی هرگاه :313 ماده

 شاود  خسار  یا صدمه موجب و بیفتد دیگری ملک یا و عام معبر به نشده بینیایش حوادث اثر در و دهد قرار

 .باشد خسار  یا صدمه مستعد نوعاً که باشد گذاشته طوری را آن آنکه مگر است منتفی ضاان

 

 با را آن مانند و بالکن یا بسازد مجاز نحوبه را بنایی است ملکی احداث دارعهده که کسی یا مالک اگر :313 ماده

 آسایب  موجب اتفاقاً و کند احداث مجاز محل در است لازم بنا استحکام در که فنی ضوابط و ایانی نکا  رعایت

 .نیست ضامن گردد، خسار  یا

 مهندساان  باه  مستند آنکه مانند ناود مستند مالک به را آن نتوان که باشد ایگونهبه غیرمجاز عال اگر -تبصره

 .است ضامن اوست به مستند مذکور عال که کسی و منتفی مالک از ضاان باشد ساختاان ربطذی



 داود بلدی                 ، بر اساس آموزه های دکتر کاتوزیان، دکتر شهبازی و دکتر برادران؛1حقوق مدنی

 

36 
 

 لازم ایانای  و بناا  اساتحکام  در کاه  مقرراتای  رعایت با و محکم براایه را دیواری یا بنا شخصی هرگاه :313 ماده

 گاردد،  آسایب  موجب و کند سقوط سیل، یا زلزله مانند نشده، بینیایش حوادث علتبه لکن نااید احداث است

 خاود،  ملاک  در طبعااً  کناد  سقوط اگر که نااید احداث خود ملک سات به را بنا یا دیوار چنانچه و نیست ضامن

 .نیست ضامن گردد، آسیب موجب و نااید سقوط دیگری سات به اتفاقاً لکن کندمی سقوط
 

 
 یا گیرد قرار ریزش معر  در است شده احداث غیرمتاایل و استوار براایه که بنایی یا دیوار هرگاه :313 ماده

 را آن کردن خراب یا اصلاح تاکن مالک آنکه از قبل اگر گردد معبر یا دیگری ملک سات به سقوط به متاایل

 معار   در افاراد  مقتضای  نحوبه آنکه به مشروط است منتفی ضاان گردد، آسیب موجب و شود ساقط کند ایدا

 جلوگیری و سازی آگاه یا رفع یا اصلاح از تاکن وجود با مالک چنانچه. باشد کرده آگاه خطر وجود از را آسیب

 .است ضامن نااید، انگاریسهل آسیب، وقوع از

 بناای  اگار  و اسات  ضاامن  او ولایّ  باشاد  مجناون  یا صغیر به متعلق شده ساقط که بنایی یا دیوار هرگاه ا تبصره

 .است ضامن آن مسثول و متولی باشد، دولتی و عاومی بناهای از مذکور
 

 
 خسار  و صدمه دارعهده نااید، سقوط به متاایل او اذن بدون را دیگری بنای یا دیوار شخصی هرگاه :330 ماده

 .است آن سقوط از ناشی

 

 سارایت  جایی به که بداند و کند روشن آتشی دیگری، مجاز مکان یا خود کاااامل در شخصی هرگاه :331 ماده

 ضااان  گاردد  صدمه و خسار  موجب و نااید سرایت دیگر جاییبه اتفاقاً لکن نکند سرایت نیز غالباً و کندنای

 .است ضامن صور  این غیر در و نیست ثابت
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 او، تقصایر  اثار  در اگار  و نااید حفظ را آن باید است آگاه آن حاله احتاال از که حیوانی هر متصرف :333 ماده

 آگاهی عدم و نبوده آگاه حیوان حاله احتاال از اگر ولی. است ضامن سازد، وارد صدمه دیگری به مزبور حیوان

 .نیست ضامن نباشد، او تقصیر از ناشی

 .شود می محسوب تقصیر ندارد، را آن حفظ توانایی شخص که حیوانی نگهداری -1 تبصره

 باه  قاادر  شاخص  و دهاد  قرار آسیب معر  در را دیگران که خطرناکی شی  یا وسیله هر نگهداری -5 تبصره

 .است ماده این  1)تبصره حکم مشاول نباشد، آن رسانیآسیب از جلوگیری و حفظ

 

 

 از و گاردد  اوست، تصرف در که محلی یا منزل وارد دارد، اذن حق که کسی اذن با شخصی هرگاه :331 ماده

 یاا  شای   آن خواه است، ضامن دهندهاذن ببیند، خسار  و صدمه است مکان آن در که شیئی یا حیوان ناحیه

 رساانی آسیب به نسبت دهندهاذن خواه و باشد گرفته قرار آن در بعداً یا بوده محل آن در اذن از قبل حیوان

 .باشد نداشته خواه باشد داشته علم آن

 است خطرناک مزبور حیوان بداند واردشونده آنکه مانند باشد مصدوم به مستند آسیب که مواردی در - تبصره

 .است منتفی ضاان باشد،نای خطر رفع به قادر یا و نیست آگاه آن از دهندهاذن و

 
 در نااید متوق  مجاز غیر محلهای دیگر یا عاومی معابر در را آن است حیوان سوار که کسی هرگاه :334 ماده

 چنانچه و است ضامن باشدمی مزبور شخص فعل به مستند و کندمی وارد حیوان آن که هایی خسار  تاام مورد

 .است ضامن فوق ترتیب به مهارکننده باشد دیگری دست در حیوان مهار

 

 اسات  هایی جنایت ضامن گردد حیوان وحشت یا تحریک موجب که دهد انجام عالی شخصی هرگاه :333 ماده

 .باشد مشروع دفاع مصداق مزبور عال آنکه مگر کندمی وارد وحشت یا تحریک اثر در حیوان که
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 باشاند،  داشاته  تادثیر  جناایتی،  وقوع در تسبیب به بعضی و مباشر  به برخی عامل، چند یا دو هرگاه: 333 ماده

 ضامن مساوی طور به باشد عوامل تاام به مستند جنایت چنانچه و است ضامن اوست به مستند جنایت که عاملی

 مساثول  رفتارشاان  تادثیر  میازان  باه  هریک صور  این در که باشد متفاو  مرتکبان رفتار تدثیر مگر باشند می

 سبب، فقط باشد آنها مانند و مجنون یا غیرمایز صغیر جاهل، اختیار،بی جنایت در مباشر که صورتی در. هستند

 .است ضامن

 

 تادثیر  میازان  چنانچاه  ببینند، آسیب یا شوند کشته یکدیگر با واسطهبی برخورد اثر بر نفر دو هرگاه :333 ماده

 خطاای  ماورد  در و دیگاری  مال از کدام هر دیه نص  عادی شبه جنایت مورد در باشد مساوی برخورد، در آنها

 آسایب  یاا  شاود  کشته آنها از یکی تنها اگر و شود می ارداخت دیگری عاقله وسیلهبه کدام هر دیه نص  محض

 .بپردازند او دم اولیای یا علیه مجنیٌ به باید را دیه نص  مرتکب، خود یا عاقله مورد حسب ببیند،

 

 یاا  شوند کشته ها آن سرنشینان یا راننده هوایی، یا آبی زمینی، نقلیه وسیله دو برخورد اثر در هرگاه :333 ماده

 سرنشاینان  و مقابال  رانناده  دیه نص  مسثول هریک راننده، دو هر به برخورد انتساب صور  رد ببینند آسیب

 دیه سوم یک مسثول رانندگان از هریک کنند برخورد هم با نقلیه وسیله سه چنانچه و است نقلیه وسیله دو هر

 محاسابه  بیشاتر،  نقلیاه  وساایل  در صور  هاین به و باشدمی نقلیه وسیله سه هر سرنشینان و مقابل هایراننده

 .است ضامن او فقط شود، مستند او به برخورد که ایگونهبه باشد مقصر طرفین از یکی هرگاه و شود می

 

 نتیجاه  اساتناد  اسات  موظا   دادگااه  اسات،  کیفری یا مدنی ضاان موجب تقصیر که مواردی کلیه در :333 ماده

 .نااید احراز را مرتکب تقصیر به حاصله

 

 آید، وجودبه طوفان و سیل مانند قهری عوامل اثر بر نقلیه وسیله یا نفر چند یا دو بین برخورد هرگاه :310 ماده

 .است منتفی ضاان
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 قادری باه  طرفین از یکی حرکت اینکه مثل باشد مستند طرفین از یکی به حادثه هرگاه برخورد موارد در :311 ماده

 .است ثابت ضاان است، او به مستند حادثه که طرفی درباره تنها نگردد، مترتب آن بر اثری که باشد ضعی 

 گاردد  عاادی  جنایاا   تعری  مشاول آنها از یکی یا دو هر رفتار هرگاه نقلیه وسیله دو برخورد در :313 ماده

 .شود می حکم دیه یا قصاص به مورد حسب

 

 آن که طوری به گردند دیگری بر خسارتی یا جنایت وقوع سبب شرکت نحوبه نفر چند یا دو هرگاه :311 ماده

 .باشند می ضامن مساوی طور به باشد، مستند هاگی یا دو هر به خسار  یا جنایت

 

 برخاورد  علات به و کنند برخورد هم با نقلیه وسیله یا نفر چند یا دو سببی یا مانع ایجاد اثر بر هرگاه :314 ماده

 .است ضامن مسبب شوند، کشته یا و ببینند آسیب

 

 دخالات  طاولی  صاور  به و سبب نحوبه جنایتی وقوع در غیرمجاز عال انجام با نفر چند یا دو هرگاه :313 ماده

 آن مانند است ضامن باشد، دیگر اسباب یا سبب تدثیر از قبل جنایت وقوع در او کار تدثیر که کسی باشند داشته

 باه  سانگ  باا  برخورد سبب به عابری و دهد قرار آن کنار در سنگی دیگری و کند حفر گودالی آنان از یکی که

 را جنایات  ارتکااب  قصاد  هاه آنکه مگر است ضامن گذاشته، را سنگ که کسی صور ، این در که بیفتد گودال

 [.خطای کیفری همچون شرط بی واسطه] .شود می محسوب جرم در شرکت صور  این در که باشند داشته

 

 مانناد  باشاد  مجاز دیگری عال و غیرمجاز نفر دو از یکی عال قانون این  212)ماده مورد در هرگاه :313 ماده

 کند حفر چاهی آن کنار دیگری و دهد قرار است، مجاز که عاومی معبر کنار در را چیزی یا وسیله شخصی آنکه

 توجه با و اول نفر عال از اس شخصی عال اگر. است ضامن بوده، غیرمجاز عالش که شخصی نیست، مجاز که

 دوم نفار  باشاد،  گرفتاه  انجاام  شاود  می دیگران به زدن صدمه موجب اول سبب کنار در سبب آن ایجاد اینکه به

 .است ضامن
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 باشاد  علیه مجنیٌ تقصیر یا و عاد به مستند منحصراً جنایت هرگاه فصل این در مذکور موارد کلیه در :313 ماده

 باه  مستند آن سرایت لکن باشد مرتکب تقصیر یا عاد به مستند جنایت اصل که مواردی در. نیست ثابت ضاان

 .نیست ضامن سرایت مورد به نسبت مرتکب باشد علیه مجنیٌ تقصیر یا عاد

 

 «1113مصوب  قانون مسئولیت مدنی»

 

یا مال یا آزادی یا حیثیت یاا   احتیاطی به جان یا سلامتی هر ک  بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی :1ماده  

ای وارد نمایاد کاه موجاب     افراد ایجاد گردیده لطمه که به موجب قانون برای  شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر

 .باشد می خسارت ناشی از عمل خود جبران ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول
 

باشد دادگااه پا  از    دیده شده در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان :3ماده  

و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب  نماید خسارات مزبور محکوم می  رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران

 .وارد نموده محکوم خواهد نمود  جبران همان نوع خساراتی که دادگاه او را بهیکی از خسارات مزبور باشد 
 

احوال قضیه تعیاین خواهاد کارد     دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و: 1ماده  

رداخت آن بدهد یاا  آن که مدیون تأمین مقتضی برای پ شود تعیین کرد مگر نمی  جبران زیان را به صورت مستمری

 .آن که قانون آن را تجویز نماید

        قاضی نای تواند جبران زیان را به طور مستاری تعیین کند، مگر این که مدیون تاامین مقتضای بارای ارداخات بدهاد یاا

 قانون آن را تجویز نااید.

 :تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد دادگاه می :4ماده  

 ؛مسااعدت کارده باشاد    دیاده کماک و   وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری باه زیاان  گاه پ  از هر. 1

موجب عسرت و تنگدستی  گاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیزهر. 2

 ؛واردکننده زیان شود

یا به اضافه شدن آن کمک و یا  را فراهم نمودهدیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان  وقتی که زیان. 3

 .تشدید کرده باشد  کننده زیان را وضعیت وارد

  ؛نیسترف این که زیان دیده از تاکن مالی برای تحال زیان برخوردار باشد موجب تخفی  دقت شود که: به ص 

 نای تواناد میاان خساار  را     در صورتی که خسار  وارده به نحو آشکار کاتر از میزان وجه التزام باشد، دادگاه

 تخفی  دهد.
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دیاده   شود یا قوه کار زیاان  اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا :3ماده  

زندگانی او بشاود واردکنناده زیاان مسائول جباران کلیاه        افزای  مخارج  کم گردد و یا از بین برود و یا موجب

 .خسارات مزبور است

مبلغی دفعتاً واحاده تعیاین    دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت 

به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تاا چاه    باید به طریق مستمری  نماید و در مواردی که جبران زیان می

 .فت با دادگاه استواردکننده زیان تأمین گر توان از میزان و تا چه مبلغ می

تاریخ صدور حکم تاا   اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از 

 .خواهد داشت دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم

 

باشاد اگار مارگ     مای  ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن دیده زیان شامل کلیه هزینه در صورت مرگ آسیب :3ماده  

ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد  از سلب قدرت کار کردن در مدت فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی

 .شد

مکلف شود شخص ثالثی  دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان 

گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عناوان   رومشخص ثالث از آن حق مح  نماید و در اثر مرگ او را نگاهداری می

نگاهداری شخص ثالث باوده باه آن    دیده عادتاً ممکن و مکلف به آسیب مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات

 .این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است شخص پرداخت کند در

نیامده باشد شخص مزبور  خص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیادر صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه ش 

 .استحقاق مستمری را خواهد داشت

 
باشد در صورت  عهده او می کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به :3ماده  

باشاد و در صاورتی کاه     مجنون و یا صغیر مای ناحیه  مسئول جبران زیان وارده از تقصیر در نگاهداری یا مواظبت

مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شاد و در    وارده را نداشته باشد از مال استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان

 .کننده نباشد جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران هر صورت

  است که، تقصیر او در نگهداری و مواظبت صغیر، توسط زیان دیده اثبا  شود.مسئولیت نگهداری صغیر در صورتی 
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موقعیت دیگاری زیاان وارد    کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و: 3ماده  

 .آورد مسئول جبران آن است

در معرض از بین رفتن  مشتریان  کم و یاشخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن نیت  

اثباات تقصایر زیاان وارده را از واردکنناده      مزبور را خواسته و در صاورت   تواند موقوف شدن عملیات باشد می

 .مطالبه نماید

 

بارای همخاوابگی نامشاروع     دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن: 3ماده  

 .معنوی هم بنماید مطالبه زیان  تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی میشده 

 

تواند از کسی که لطماه وارد   می کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود: 10ماده  

دادگااه  معنوی خود را بخواهد هرگاه اهمیت زیاان و ناوع تقصایر ایجااب نمایاد        آورده است جبران زیان مادی

حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیال   علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی تواند در صورت اثبات تقصیر می

 .عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید الزام به

 

نتیجاه  وظیفاه عماداً یاا در     کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام :11ماده  

باشند ولی هر گاه خساارات   خسارت وارده می وارد نمایند شخصاً مسئول جبران  احتیاطی خساراتی به اشخاص بی

مؤسسات مزبور باشد در این صورت جباران   وسایل ادارات و یا نقص وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به

 حساب  دولت هر گاه اقداماتی که بار  عمال حاکمیتایا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد  خسارت بر عهده اداره

مجبور به پرداخات   ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت

 .خسارات نخواهد بود

  خود اوست؛ خسار  ناشی از تقصیر وی بر عهدهدولت است و ناشی از اشتباه دادرس بر عهده  خسار 

  ز حاکایت دولات  خود دولت است و خسار  ناشی ا بی احتیاطی کارمند دولت به عهدهخسار  ناشی از

 به عهده دولت نیست.
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از طرف کارکنان اداری و  باشند که کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می :31ماده  

هایی کاه   شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط وارد به مناسبت آن  یا کارگران آنان در حین انجام کار یا

آورند باز  های مزبور را به عمل می احتیاط  نموده به عمل آورده و یا این که اگر  می اوضاع و احوال قضیه ایجاب

  کاه مطاابق قاانون    تواند به واردکننده خسارت در صورتی بود کارفرما می جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی هم

 .مسئول شناخته شود مراجعه نماید

    مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعاال کارکنان و کارگران خود: منوط به آن است که حادثاه در حاین

 کار و انجام وظیفه کارگر و یا به مناسبت آن رخ داده باشد؛

  انگاشته است ]اماره بر تقصیر وی[ و زیان دیده از اثبات تقصیر او معاف  مفروضمقنن در این ماده تقصیر کارفرما را

 است؛

       زیان دیده می تواند برای جبران خسار  خود به کارگر ]طبق قواعاد عااومی مسائولیت مادنی[ و کارفرماا

مراجعه کند و در صورتی که کارفرما جبران خسار  کند می تواند برای مطالبه آنچه که ارداخته اسات باه   

 کارگر رجوع کند؛

  کارفرما مسئول خسارا  وارده از سوی کارگر به اشخاص ثالث می باشد، مگر این که قوه قاهره را ثابت

 نااید؛

   تضاامناً مسائول   هرگاه چند کارگر که مشاول قانون کار هستند مشترکاً زیانی را به ثالاث وارد آورناد م

 جبران خسار  هستند.

 شرایط تحقق مسئولیت کارفرما در قبال زیان دیده:      

 مشاول قانون کار بودن کارفرما؛ .1

 خواهان باید ورود زیان به خویشتن رابه ثبو  برساند؛ .5

سببیت میان ضرر وارده  به خاود و فعال یاا تارک فعال کاارگران و        واهان ملزم به اثبا  وجود رابطهخ .1

 کارکنان کارفرما می باشد.
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در مقابل خساارت وارده از   مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را 12کارفرمایان مشمول ماده  :11ماده  

 .نمایند ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه

 

 .جبران خسارت وارده هستند هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول 12در مورد ماده : 14ماده  

 .شود دادگاه تعیین می مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرفدر این مورد میزان  

 

مسائول خساارت    کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدنی یا مالی شخص متعددی شاود  :13ماده  

 .وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد نیست مشروط بر این که خسارت

 

 .دادگستری مأمور اجرای این قانون استوزارت  :13ماده  

 مهم قانون مسئولیت مدنی؛نكات بر خی از 

 تعری  مسئولیت مدنی: ملزم بودن شخص به جبران خساراتی که از خطای او به دیگر وارد می شود؛ 

 ورود ضرر و زیان به غیر، یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی است؛ 

  شخصی با انجام یا عدم انجام فعلی باه دیگاری زیاان برسااند،     مسئولیت مدنی، زمانی تحقق می یابد که

بنابراین قلارو مسئولیت مدنی شامل اندار شاخص ناای شاود و انادار اشاخاص در قلااروه مسائولیت        

 اخلاقی قرار دارد؛

  عام تر از مسئولیت مدنی است: هم شامل اندار و هم شامل کردار اشخاص می شود؛ اخلاقیمسئولیت 

  میان درجه تقصیر و میزان مسئولیت، اصولاً تناسب وجود ندارد، بلکه در مورادی کاه   مدنیدر مسئولیت

مسئولیت مبتنی بر تقصیر است )مانند تسبیب  صرف وجاود تقصایر و رابطاه ساببیت میاان آن و ورود      

 خسار  کافی است و درجه تقصیر، تاثیری در میزان مسئولیت ندارد: مثلاً خطایی ناچیز، زیانی هنگفات 

 به بار آورد؛

  اصولاً اعاال مجازا ، متناسب با تقصیر ارتکاابی اسات و مجاازا  متوجاه شاخص       کیفریدر مسئولیت

مجرم است. اما در مسئولیت مدنی با مواردی مواجه هستیم که مسئولیت برخی از اشخاص ناشی از فعل 

 غیر است؛
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 ،بیمه گر مسئولیت، صندوق تامین خسارت های بدنی؛ اشخاصی که حسب مورد مسئول جبران خسارات هستند: قائم مقام عام 

   ِبه هیچ وجه ملازم باه جباران خساار  وارده از ساوی       عامل ورود زیان،دقت شود که قائم مقام خاص

 به دیگران نای باشد؛ شخص مزبور

 منقطعه او نای تواند دعوای مسئولیت مدنی به عنوان  ر حادثه ای زیانبار بایرد، زوجهگاه مردی بر اثهر

 وارث اقامه کند، اما می تواند دعوای شخصی علیه عامل حادثه مر  بار اقامه کند؛

 :ار انساان متعاارف در   است. تقصر یعنی تخلا  از رفتا  « تقصیر»مسئولیت مدنی بر مبنای  طبق این قانون

 زیان بار؛ شرایط حادثه

 اجبار یا اکراه، حکم قانون، دفااع مشاروع و رضاایت زیاان دیاده در ورود       مدنی: علل موجهه در مسئولیت

 زیان به اموال جز در موارد استثنایی؛

 او از علل موجهه نیست و وصف تقصیر  جسمیت ـــــرضایت زیان دیده در وارد آوردن لطمه و صدمه بر تمامی

 را نمی زداید.

 :مسئولیت مدنی است؛قانون اساسی و قانون  مبنای خسارت معنوی 

 :حتای و مسلم بودن باشد، شخصی باشد، مشروع باشد و قبلاً جبران نشده باشد؛ شرایط ضرر قابل جبران 

 عدم النفع به هیچ وجه قابل مطالبه نیست؛ 

 :تاسیسی ]از  اعلامی ]از جهت اعلام سو  تعهد عامل ورود زیان[ و رای دادگاه در حكم به جبران ضرر و زیان

 جبران زیان[. کردن نحوهجهت مشخص 
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 :1143مصوب   در مقابل شخص ثالث ل نقلیه موتوری زمینییقانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسا

 

ل مزباور و قطارهاای راه   یوسا ل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل بهیکلیه دارندگان وسا :1ماده  

جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث  حقوقی باشند مسئول یا آهن اعم از این که اشخاص حقیقی

مکلفند مسئولیت خود را از این جهات نازد     آنها به اشخاص ثالث وارد شود و ل نقلیه مزبور و یا محمولاتیوسا

صلاحیت  یرانی وا بیمه ایران و یا یکی از مؤسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع شرکت سهامی

 .باشد بیمه نمایند آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و وزارت اقتصاد مورد تأیید دولت

ل نقلیاه  یوساا یا انفجاار   سوزی منظور از حوادث مذکور در این قانون هر گونه تصادف یا سقوط یا آت  :1تبصره  

 .اشخاص ثالث وارد شودمزبور به  لیوسااست که از محمولات  موضوع این ماده و نیز خساراتی

حداقل نصف سهام آنها متعلاق   هایی که ها و شرکت بنگاه -ها  بانک -ادارات مستقل  -ها  کلیه وزارتخانه :3تبصره  

طور کلی عموم مؤسساات وابساته باه دولات مکلفناد       های تابع آن و به و شرکت به دولت است و سازمان برنامه

 .دهند شرکت سهامی بیمه ایران انجام نزدعملیات موضوع این قانون را منحصراً 

 مسئولیت ایش بینی شده در این قانون، مسئولیتی نوعی است و مبتنی بر تقصیر نای باشد؛ 

 آن موجب خسار     شود، حتی اگر با تقصیر رانندهنقلیه در ید غیر صاحب آن موجب خسارسیله گاه وهر

 مقصر از هر کدام که بخواهد خسار  بگیرد. راننده: زیان دیده می تواند از دارنده اتومبیل و از شود

شوند  بدنی یا مالی می های ل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانیکلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسا : 3ماده  

 :شوند به استثناء اشخاص زیر می  از لحاظ این قانون ثالث تلقی

 ؛یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه ،مالک ،گذار بیمه - الف

 ؛گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه کارکنان بیمه -ب 

سرنشاین وسایله    گاذار در صاورتی کاه    همسر و پدر و مادر و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه - ج

 .حادثه باشد  گذار مسئول ای باشند که راننده یا بیمه نقلیه

شاخص ثالاث محساوب     ل مزبور نیز در برابر یکدیگریتصادف دو وسیله نقلیه رانندگان وسادر صورت  -تبصره  

 .نقلیه باشند یا نباشند  شوند اعم از آن که مالک وسیله می
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شاود و   الیه وسیله نقلیه منتقل مای  منتقل از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه به :1ماده  

گذار محسوب خواهد شد و مکلف است ظرف پاانزده روز از تااریخ    بیمه بیمه  ه تا پایان مدت قراردادانتقال گیرند

 .کند گر اعلام مشخصات کامل خود به بیمه  به خود مراتب را به طریق اطمینان بخشی با ذکر انتقال وسیله نقلیه

 

 :موارد ذیل از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است :4ماده  

 ؛زلزله –سیل  -رس ماژور از قبیل جنگ وناشی از ف خسارات .1

 ؛ل نقلیه مورد بیمهیخسارات وارد به محمولات وسا .3

 ؛مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیوخسارات مستقیم یا غیر .1

 ؛رانندگی قانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامهخسارات وارد به متصرفین غیر .4

 ؛میمحکومیت جزایی و پرداخت جرای از خسارات ناش .3

گذار در این  گر و بیمه بین بیمه افتد مگر این که توافقی خسارات ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می .3

 .موضوع شده باشد
 

 

گواهینامه رانندگی باشد شارکت بیماه    در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتی که راننده فاقد :3ماده  

استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده  تواند برای می  پ  از پرداخت خسارت زیان دیده

 .مراجعه نماید

 

 .گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به اشخاص ثالث خواهد بود بیمه :3ماده  

بیمه و شرایط عماومی آن باا    حق ل نقلیه و هم چنین تعرفهیحداقل مبلغ بیمه با توجه به نوع و سایر خصوصیات وسا 

 .ایران تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید توسط شرکت سهامی بیمه المللی ها و شرایط بین رعایت نرخ

 

موتوری زمینی که فاقد قارارداد   ل نقلیهیپ  از گذشتن سه ماه از تاریخ اجرای این قانون از حرکت وسا :3ماده  

 .آید راهنمایی و رانندگی و پلی  راه جلوگیری به عمل می طرف مأمورین اداره باشد از میبیمه موضوع این قانون 
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به انعقااد قارارداد بیماه باا      های مربوط به آن مکلف نامه های بیمه طبق مقررات این قانون و آیین شرکت :3ماده  

 .قانون خواهند بود  ل نقلیه مشمول اینیدارندگان وسا

شوند درصورتی کاه خاارج از کشاور     ل نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران مییادارندگان وس :3ماده  

ای کاه از طارف    ناماه  این قانون به موجاب بیماه   ناشی از وسیله نقلیه موضوع  مسئولیت خود را نسبت به حوادث

مرز ایران طبق مااده یاک   هنگام ورود به   شود بیمه نکرده باشند مکلفند می شرکت سهامی بیمه ایران معتبر شناخته

 .اقدام به بیمه نمایند این قانون

 

وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه  های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت بیمه نبودن برای جبران زیان :10ه ماد 

گار   ورشکستگی بیمهفرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا  -گر تأمین بیمه  تعلیق –تعلیق قرارداد بیمه  -

مصرح در  به استثنای موارد نامه ) از شرایط بیمه های خارج یا به طور کلی برای جبران خسارت قابل پرداخت نباشد

سهامی بیمه  که به وسیله شرکت شود تأسی  می «های بدنی صندوق تأمین خسارت »( صندوق مستقلی به نام 4ماده 

 .ایران اداره خواهد شد

باود کاه باه وسایله      ای خواهد نامه های بدنی، به موجب آیین و صلاحیت صندوق تأمین خسارت سازمان، وظایف 

 .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید  شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به

 
هاای   تصویب کمیسایون  های بدنی از منابعی است که به پیشنهاد دولت به درآمد صندوق تأمین خسارت :11ماده  

 .برسددارایی مجلسین 
 

باشد و هار ناوع    سال می مرور زمان دعاوی مربوط به بیمه موضوع این قانون از تاریخ وقوع حادثه دو :13ماده  

 .تلگرام یا اظهارنامه قااطع مارور زماان خواهاد باود      اعم از ارسال نامه یا  نفع به منظور مطالبه خسارت اقدام ذی

 .مدت مرور زمان جدید بعد از انقطاع یک سال است 
 

تصویب هیأت وزیاران باه    نامه اجرایی این قانون از طرف شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و پ  از آیین :11ماده  

 .شود موقع اجراء گذاشته می

 .به موقع اجراء گذارده خواهد شد 1341این قانون از اول فروردین ماه  :14ماده  
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